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ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ
مقدمه مترجم

حقيقت و ابعاد توحيد:
توحيد در فرهنگ اسلامي، معناي بلند و گسترده‌اي دارد. توحيد در ذات، توحيد در صفات، توحيد در افعال و توحيد در عبادت.
توحيد يعني: ايمان به يگانگي خداوند.
توحيد يعني: نفي هوس‌ها. كسي كه هوا پرست است، از مدار توحيد خارج است.
 ﴿(((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ﴾. آري، كساني كه از هوس‌هاي خود پيروي مي‌کنند، در حقيقت خداي آنها، هواي نفس آنان است».
توحيد يعني: نفي طاغوت‌ها. شعار و هدف تمام انبيا اين بود: ﴿((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ﴾. اعتقاد به توحيد امرى فطرى است كه با ذات انسان‌ها ارتباط دارد ﴿(((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((﴾; فطرتى كه خدا انسان‌ها را بر آن خلق نموده توحيد است.
دين فطري يعني چه؟ 
هنگامي كه مي‌گوييم دين فطري است، يعني مايه‌ها و ريشه‌هاي دين در نهاد هر بشري نهفته است. اصول و فروع دين، اخلاق و معارف و مباني دين با خلقت و فطرت انسان هماهنگ است.

انسان‌ها در هر سن و سالي كه باشند و در هر زمان و مكاني كه زندگي كنند، مي‌خواهند بدانند سرچشمه هستي كجاست؟ اين، همان ريشه توحيد است. انسان مي‌خواهد كسي او را راهنمايي كند، حقّ و باطل را براي او بگويد، او در درون احساس مي‌کند به راهنما نياز دارد، و اين ريشه نبوّت است. این کتاب‌بازگوی کننده همه اینهاست. ما همه وظيفه داريم حقايق را به گوش حق پويان برسانيم هر چند خفاشان شب پرست را خوش نيايد.

إسحاق بن عبدالله دبيري

عربستان سعودي ـ رياض

سه شنبه: 7/5/1426هـ.ق
برابر با 24/3/1384هـ.ش.

ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ
مقدمه
الحمدلله، و الصلاة و السلام علی رسول الله، و بعد خداوند أ پیامبر و کتب آسمانی را برای عبادت خود فرستاد که تنهاست و او را شریکی نیست و پرستش خالصانه برای اوست، خداوند می‌فرماید: ‌‌﴿(((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ﴾. (النحل:36).
ما از هر ملتی پیغمبری را فرستاده‌ایم، که خدا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید».

بدین سبب که از مهمترین و باارزش‌ترین رسالت انبیاء و مرسلین و تابعین راستین آنان تا روز قیامت، پاسداری از حریم توحید می‌باشد. به همين سبب اهل علم به نوشتن مطالبی در باب توحید، پرستش مخلصانه خداوند، ترک بدعتها و امور مستحدثه پرداخته‌اند. که از آن جملات کتاب حصن التوحید که ترجمه‌ی آن تحت عنوان قلعه‌ی توحید تقدیم می‌گردد، از خداوند می‌طلبیم که مورد استفاده قرار گیرد.

ناشر.
تعريف عقيده اهل سنّت

سپاس خاص خداوند است، او را ثنا و ستایش نموده و از او استعانت و استغفار می‌طلبیم و به سوی او توبه و رجوع می‌نمائیم، و از بدی‌های درون و زشتی‌های کردار خود به او پناه می‌بریم، هر که را خداوندش هدایت نماید او را گمراه‌کننده‌ای نیست و هر که را خداوند گمراهش نماید او را هدایتگری نیست، و گواهی می‌دهم که معبودی جز خداوند «بحق» نیست، تنهاست او را شریکی نیست، و گواهی می‌دهم که محمد بنده و فرستاده اوست.
اما بعد، پیشَتر که شرحی را در موضوع‌های کتاب «التوحید» اثر محمد عبدالوهاب نگاشتم به علت نکته‌های سودمند و روشنگری تام آن مورد بهره و حمایت محصلين و معلمین قرار گرفت. و نیاز به چاپ و نشر مجدد آن شدت گرفت. در این نوبت چاپ لازم دیدم که مقدمة کوتاهی که حاوی چکیدة اصول و فروع عقاید اهل سنت باشد در برابر آن تقدیم دارم؛ پس با استعانت و یاری خداوند آنرا بیان می‌کنم: آنان (اهل سنت) به خداوند، فرشتگان او، و کتب، فرستادگان او، و روز آخرت و قَدَرِ خیر و شر ایمان می‌آورند. و گواهی می‌دهند که خداوند پروردگار، اله، معبود، یگانه است و صاحب کمالات است پس تنها او را پرستش می‌نمایند، و تنها شریعت او را آئین خود می‌دانند.
و می‌گویند: الله، خالق و طراح و صورتگر، روزی دهنده، اعطاءکننده، منع‌کننده، و تدبیرکنندة همه امور است.

و خداوند معبود، یگانه، مقصود، و نخستینی است که قبل از او چیزی نبوده و واپسینی است که بعد از او چیزی نیست، پیمایی است که بر روی او حجابی نیست، و نهانی است که نهان‌تر از او نیست.

و او به تمام معنی عالیترین، بلندمرتبه و متعال است، دارای رفعت ذات و رفعت قدر، و رفعت قهر و خشم می‌باشد.

و او بر عرش قرار گرفته است، استقراری که سزاوار عظمت و شکوه او باشد، با برتری مطلق و تعالیش. علم او به ظواهر و نهانها و عالم برین و زیرین محیط است، و او با علم خود همراه بندگانش است، تمام حالات آنها را می‌داند، و او نزدیک و اجابت‌کننده است.
و او ذاتاً از همة مخلوقات بی‌نیاز است و همگی در وجودشان و ایجاد مایحتاج خود در تمام اوقات به او نیازمندند، هیچ فردی لحظه‌ای از او بی‌نیاز نیست، و او مهرورز و مهربان است، تمام نعمتهای مادی و معنوی بندگان و دفع هر مصیبتی از اوست، و او دهندة نعمتها، و دفع کننده مصیبت‌هاست.

و به اقتضای رحمت خویش هنگام گذشت دو پاس از شب تا طلوع فجر جهت برآورد نیازهای بندگان به آسمان دنیا نازل می‌آید و می‌فرماید: غیر از خویش را از بندگانم نمی‌طلبم، چه کسی مرا می‌خواند تا او را اجابت نمایم، و چه کسی از من می‌طلبد تا به وی عطا نمایم، چه کسی از من استغفار می‌نماید تا او را ببخشایم. او همچنانکه بخواهد نازل می‌آید و هر آنچه که اراده کند انجام می‌دهد. ﴿(((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((﴾. (الشورى:11).
«چیزی همانند او نیست و او شنوا و بیناست».
و اهل سنت اعتقاد دارند که او حکیم است که در قاعده و معیار خویش دارای کمال حکمت است، چیزی را بیهوده نیافریده است، و آیین‌ها را جز برای حکمت و مصلحت تشریع نکرده است.

و او بسی توبه‌پذیر و بخشنده و بخشاینده است، توبه را از بندگانش می‌پذیرد و از زشتی‌ها در می‌گذرد، و گناهان بزرگ را برای توبه‌کنندگان واستغفارکنندگان و رجوع‌کنندگان می‌بخشاید.
و او سپاسگزاری است که از کردار اندک سپاس نماید، و از فضل خود بر شاکران بیفزاید.

و او را به صفات ذاتیِ همچون حیاتِ کامل، سمع و بصر، کمالِ قدرت و عظمت و کبریائی، جلال و زیبایی و ستایش مطلق، که خدا و رسولش ص ستوده‌اند، بستایند. و نیز از صفات افعال که مربوط به خدا و قدرت اوست: ـ همچون رحمت، رضا، خشم، کلام و هر آنچه بخواهد هر گونه که بخواهد سخن می‌گوید و سخنان او تمام‌شدنی و هلاک شونده نیستند، ـ که خداوند و رسولش وی را به آن صفات ستوده‌اند، اهل سنت نیز خداوند را چنین توصیف نمایند.
قرآن، کلام خدا و غیر مخلوق است، از او آغاز شده و به او باز می‌گردد. و او (خدا) همواره موصوف است به اینکه هر آنچه بخواهد انجام دهد، و به هر چه خواهد سخن گوید، او با احکام قَدَری و شرعی و جزایی خویش بر بندگانش حکم می‌کند، و او حاکم و مالک است، و ماسوای او مملوک و فرمانبردار است، خروج از ملک و حکم او برای بندگان ممکن نیست. و به آنچه کتاب آورده و نیز سنت بر آن متواتر گشته ایمان می‌آورند: كه مؤمنان، پروردگار خویش را آشکارا (در قیامت) می‌بینند و بزرگترین نعمت و لذت برای آنان، رؤیت خداوند و دستیابی به رضوان اوست.
و هر که بدون ایمان و توحید از دنیا برود برای همیشه در آتش جهنم جاویدان خواهد ماند، و مرتکبان گناه کبیره اگر بدون توبه از دنیا روند و تاوان‌دهنده و شفاعت‌کننده‌ای برای گناهان خویش نیابند گرچه به جهنم وارد می‌شوند اما در آن جاویدان نخواهند بود، هر فردی که ذره‌ای ایمان در قلب داشته باشد در جهنم نمانده و از آن بیرون می‌آید.
و ایمان شامل اعمال و عقاید قلبی، اعمال جوارحی، و اقوال زبانی می‌گردد.

پس هر که به صورت کامل‌تری به انجام آن پرداخت پس او، مؤمنی واقعی است که استحقاق ثواب و سلامتی از عقاب را داراست، و هر که چیزی از آن را بکاهد به همان اندازه از ایمان خود کاسته است، لذا ایمان با طاعت و انجام عمل نیک، و معصیت و انجام عمل شر، فزونی و یا کاهش می‌یابد.
و از اصول اولیه اهل سنت تلاش و جدیت با استعانت خداوند در انجام اموری است که در آن نفع دینی و دنیوی باشد و همچنین در تمام حرکات خود نسبت به خداوند اخلاص می‌ورزند، و در اخلاص‌ برای معبود و متابعت از رسول و نصیحت برای مؤمنان در تبعیت از روش مؤمنان از رسول خداوند پیروی می‌نمایند. و گواهی می‌دهند که محمد ص، بنده و فرستاده خداوند است. او را با هدایت و دین حق فرستاده تا آنرا بر هر دینی پیروز و مسلط گرداند، و پیامبر ص نسبت به مؤمنین از خود آنان برتر و سزاوارتر است، و او خاتم پیامبران، با بشارت‌دهنده و ترساننده و دعوت‌کننده به سوی خداوند است و برای روشنگری به سوی انس و جن ارسال شده است. او را به اصلاح دین و دنیا ارسال نمود تا مردم به عبادت خدا پرداخته و با روزی او بر عبادت او استعانت جویند، و می‌دانند که پیامبر ص آگاه‌ترین وصادق‌ترین و دلسوزترین و بزرگترین انسان از لحاظ بیان می‌باشد، و او را گرامی و دوست می‌دارند و محبت وی را بر محبت همة انسانها مقدّم می‌دارند و در اصول و فروع دین خود از او پیروی می‌نمایند و گفتار و هدایت او را بر گفتار و هدایت هر کس دیگر ترجیح می‌دهند.

و اعتقاد دارند که خداوند فضایل و ویژگی‌ها و کمالاتی را به او ارزانی داشته که چنین فضایلی را به هیچ کس دیگر عطا نفرموده است او از لحاظ جاه و مقام برترین و بزرگترین، و در هر فضیلتی کامل‌ترین انسان است، خیری نبوده مگر اینکه امت را بر آن دلالت نموده، و شری هم نبوده که امت را از آن برحذر نداشته باشد، و همچنین به هر کتابی که از طرف خداوند نازل شده باشد و به هر پیامبری که خداوند فرستاده باشد ایمان می‌آورند و در ایمان میان هیچکدام از فرستادگان خداوند تفاوتی قائل نیستند. و به تمام مقدّرات ایمان می‌آورند، وعلم خداوند بر تمام اعمال ـ خیر وشر ـ بندگان احاطه داشته و قلم خداوند بر آن جاری گشته، و خواستة او در آن نفوذ نموده، حکمت او به آن تعلّق داشته، برای بندگان قدرت و اراده‌ای خلق نموده تا با آن گفتار و کردار خویش را برحسب خواسته خویش به انجام رسانند، و آنان را بر انجام آن مجبور ننموده است، و بلکه در انجام آن مختار می‌باشند، و ایمان را در دل مؤمنین آراسته و کفر و فسوق و عصیان را با عدل و حکمت خویش نزد آنان کریه و زشت گردانیده است.

از اصول اهل سنت: اینکه آنان مخلصانه به خداوند، کتاب، رسول و ائمه مسلمانان و عامة آنان می‌گروند، و بر طبق شریعت امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، و به صله رحم و به نیکی با پدر و مادر و همسایه و کنیزان و کارگران و هر ذی‌حق دیگری و نیکی به تمام مردم امر و توصیه می‌نمایند. و به مکارم اخلاق و محاسن آن دعوت می‌نمایند و از اخلاق‌های زشت و رذیله نهی می‌نمایند، و اعتقاد دارند هر که از لحاظ ایمان و یقین کامل‌تر باشد از لحاظ عمل و اخلاق برتر و در گفتار صادق‌تر و به خیر و فضیلت راه یافته‌تر نسبت به سایرین و از هر رذیلتی دورتر است. و به انجام آیین‌های دین بر اساس آنچه از پیامبرشان آمده امر می‌نمایند و از مفاسد و نواقصِ آن حذر می‌نمایند و جهاد در راه خدا را با هر فاسق و فاجری قطعی و لازم می‌دانند.

و می‌بينند كه جهاد در راه خدا بلندترين قله دين بشمار می‌آيد، آنهم جهاد علم و حجت و سلاح، و بر هر مسلمان به قدر استطاعت واجب است كه از دين خود دفاع نمايد.
از جمله اصول اهل سنت: ترغیب بر وحدت کلمه میان مسلمانان و تلاش در جهت نزدیک نمودن قلبها و الفت آنها و حذر از تفرّق و کینه‌توزی و به‌کارگیری هر وسیله‌ای که منجر به اجرای این هدف گردد.

و از اصول اهل سنت: نهی از آزار و اذیت مردم در جان و اموال و نوامیس و همه حقوق آنان، و امر به رعایت عدالت و انصاف در تمام معاملات و دعوت به رعایت احسان و رعایت فضیلت در آن است، و بر این باورند که برترین امت‌ها امت محمد ص می‌باشد و برترین‌های امت محمد یاران رسول خدا به ویژه خلفای راشدین و عشره مبشره و یاران بدر، و بیعه‌الرضوان، و سابقین اولین از مهاجرین و انصار هستند و صحابه را دوست می‌دارند و به خاطر خداوند به آنان گرویده و به اعلان محاسن آنان پرداخته و از بدی‌هایی که در مورد آنان گفته شده است سکوت می‌نمایند.

و به علمای هدایت‌یافته و ائمه عدل و کسانی که دارای درجات عالی دینی و هر نوع فضیلتی بر دیگر مسلمانان باشند احترام می‌گذارند همت می‌گمارند و از خداوند درخواست نموده تا آنها را از تردید و شرک و اختلاف و نفاق و بداخلاقی پناه دهد و آنان را بر دین پیامبرشان تا مرگ ثابت‌قدم نگهدارد. 

اهل سنت به این اصول کلی ایمان آورده و به آن اعتقاد داشته و به آن دعوت می‌نمایند.

فضائل توحيد:
1- بزرگترین سبب گشایش سختی‌های دنیا و آخرت و دفع مشکلات آنهاست.
2- هرگاه کمتر از یک خردل از آن در قلب وجود داشته باشد مانع جاودانگی در آتش می‌گردد و اگر توحید در قلب به کمال برسد از ورود به جهنم ممانعت می‌نماید.
3- برای دارنده آن هدایت کامل و امنیت تام در دنیا و آخرت را حاصل می‌کند.
4- تنها سبب نیل به رضایت خداوند و ثواب اوست، و خوش اقبال‌ترین مردم به شفاعت پیامبر کسی است که با خلوص قلب لا إله إلاَّ الله را گفته باشد.
5- همه اعمال و اقوال ظاهری و باطنی در پذیرش و ترتُب ثواب بر آنها و وصول به کمال به توحید بستگی دارند. هر اندازه توحید و اخلاص‌ برای خداوند تقویت گردد این امور نیز کامل شده و رشد می‌یابند.
6- توحید هرگاه در قلب کامل گردد خداوند ایمان را در قلب صاحب آن مزیّن و آراسته، و کفر و عصیان را نزد او کریه و زشت گردانیده، و او را از راه‌یافته‌گان قرار می‌دهد.
7- زشتیها را از بنده تخفیف و رنجها را بر او آسان نماید به حسب کمال توحید و ایمان در قلب بنده، برخورد او با رنجها و آلام با سعة صدر و آرامش درون و رضایت به مقدرات الهی صورت می‌گیرد.
و از بزرگترین فضائل توحید اینکه بنده را از بندگی و وابستگی و امید به مخلوقات و ترس از آنان و عمل به خاطر آنان آزاد می‌گرداند، و این همان عزت واقعی و شرافت عالی می‌باشد.

و با این توحید بنده خواهان عبودیت الله بوده و به غیر از او امیدی نداشته و جز از او بیم و هراسی ندارد، و جز به سوی او اِنابه و رجوعی ندارد، و با این توحید رستگاری و نجات وی تمام و تحقق می‌گردد.
8- خداوند از موحدین اهل ایمان بدی‌های دنیا و آخرت را دفع نموده با حیات طیبه و آرامشی به سوی او بر آنان منت می‌گذارد؛ و امثال این جمله‌ها در کتاب و سنت فراوان‌اند.     والله اعلم.
چگونه توحيد را در قلب خود استوار و محکم نمائيم

توحید در لغت: مصدر وحدّ از واحد گرفته شده، گفته می‌شود وحّده و احّده و متوحّد؛ یعنی تنها و یگانه.

توحید در اصطلاح شرع: یگانه دانستن خداوند در الوهیت و ربوبیت؛ و اینکه او دارای اسماء نیک و صفات رفیع می‌باشد، و اعتقاد به رسالت محمد ص و خاتم‌النبیین بودن او؛ و از آنچه که از طرف خداوند آورده پیروی گردد.
منظور از توحید چیست؟

امام ابن تیمیه : درباره توحید می‌گوید: توحیدی که پیامبران آورده‌اند همانا متضمن اثبات الوهیت برای خداوند می‌باشد، و اینکه گواهی دهند هیچ معبود حقیقی جز ذات خداوند وجود ندارد و جز او را پرستش ننمایند، جز بر او توکل نکنند و جز برای او دوستی ننمایند و جز برای او با کسی عداوت نکنند، هر عملی را به خاطر وی انجام دهند و منظور از توحید، توحید ربوبیت صرف نیست. به مفاد آیه قرآن هر کرداری که با توحید ارتباط نداشته باشد نزد خداوند ارزشی ندارد.
﴿(((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ( (( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((﴾. (إبراهيم:18). «حال و وضع کسانی که به پروردگار خود ایمان ندارند همچون حال و وضع خاکستری است که در یک روز طوفانی، باد تندی بر آن بوزد به چیزی از آنچه در دنیا انجام داده‌اند دست نمی‌یابند؛ گمراهی سختی است!».
حکم فراگیری توحید: فراگیری توحید بر هر مرد و زن مسلمان فرض عین می‌باشد، خداوند متعال می‌فرماید: ﴿(((((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((﴾. (محمد:19). «بدان که قطعاً هیچ معبودی جز خداوند وجود ندارد برای گناهان خود و مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه؛ خدا از حرکات و سکنات شما کاملاً آگاه است».
توحید سه نوع می‌باشد: اول: توحید ربوبیت: 
باور و اعتقاد به اینکه خداوند تعالی خالق و رازق و زنده‌کننده و میراننده بندگان است و یگانه بودن خداوند در افعال خود؛ مانند خلق و رزق و احیاء و میراندن. مشرکان و یهود و نصاری و مجوس به توحید ربوبیت اقرار نموده و غیر از دهریون در گذشته و شیوعیها در زمان کنونی کسی آنرا انکار نکرده، و این توحید انسان را به دین اسلام داخل ننموده و باعث عصمت خون و مال و نجات او در آخرت از آتش جهنم نمی‌گردد مگر اینکه با آن توحید اولوهیت را در دل خویش استوار نماید و این توحید در فطرت انسان ریشه دارد. همچنانکه در حدیث روایت شده «کلّ مولودٍ یولدُ علی الفطرةِ فأبواهُ یهوّدانهِ أو ینصرانهِ أو یمجسانهِ».
«هر مولودی بر فطرت زاده شود والدین او وی را یهودی و یا نصاری و یا مجوس گردانند» در فطرت انسان ریشه دوانده است.
دلایل قرآن درباره توحید مذکور، از جمله در آیه‌های:31 و32 سوره یونس، که می‌فرماید: ﴿(((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((( ((((﴾.
«بگو چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی می‌رساند یا چه کسی بر گوش و چشمها تواناست، یا چه کسی زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می‌آورد یا چه کسی امور را می‌گرداند؟ خواهند گفت آن خداست؛ پس بگو آیا نمی‌ترسید و پرهیزگار نمی‌شوید* آن خداست که پروردگار بر حق شماست آیا سوای حق جز گمرانی است؟ پس چگونه باید از راه بدر برده شوید».

نوع دوم: توحید الوهیت: 

یگانه نمودن خداوند در عبادت است، یعنی توحید خدا در افعال بندگان همچون دعا، نذر، قربانی، خوف، توکل و ترس.
و این توحید از قدیم‌الایام تاکنون مورد نزاع بوده، و همان توحیدی است که پیامبران آنرا برای امت‌های خویش آورده‌اند چون پیامبران † به تثبیت توحید ربوبیتی پرداخته‌اند که امت‌ها بدان اعتقاد داشته‌اند، و دعوت آنان به توحید الوهیت بوده، خدا با بیان از حال نوع می‌فرماید: ﴿(((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ((( (( (((((((((((( (((( (((( ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((ٍ﴾. (هود:25ـ26).
«نوح را به پیش قومش فرستادیم من بیم‌دهنده شما و بیانگر برای شما می‌باشم جز الله نپرستید و بی‌گمان من از عذاب پررنج بر شما می‌ترسم». 
و می‌فرماید: ﴿((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((﴾. (النساء:36). 
«خدا را عبادت کنید و هیچ چیزی را شریک او نکنید».
و این توحید، حق خداوند بر بنده می‌باشد و بزرگترین دستورات دین و زیربنای همه اعمال است و قرآن آنرا اثبات و بیان نموده که سعادت و نجات بدون آن وجود ندارد.
نوع سوم: توحید اسماء و صفات

یگانه شمردن خداوند به آنچه که خود را در کتاب و سنت به آن وصف نموده باشد، یعنی بدون تحریف و تعطیل و تعریف و تمثیل هر آنچه که او اثبات کرده باشد، اثبات نمائیم.
فضایل توحید الوهیت:
توحید و یگانه دانستن در عبادت از بزرگترین نعمتها و برترین آنهاست و فضایل و ثمرات آن قابل شمارش نیست، فضایل توحید، خیر دنیا و آخرت را به بار می‌آورد، برخی از فضایل توحید عبارتند از:
1- توحید الوهیت، نعمتی است که خداوند آنرا بر بندگان خود ارزانی داشته به گونه‌ای که آنان را به سوی آن هدایت نموده است، همچنانکه در سوره نحل که به سورة نعمت‌ها مشهور است نعمت توحید را بر هر نعمت دیگر مقدّم نموده است. در اول سوره نحل می‌فرماید: ﴿((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((( (((((((((((ِ﴾. (النحل:2).
«خداوند به دستور خود، فرشتگان را همراه با وحی بر هر کس از بندگانش که خود بخواهد نازل می‌کند که جز من خدائی نیست پس از من بپرهیزید».

2- هدف از خلق جن و انس توحید الوهیت بوده است کما اینکه قرآن می‌فرماید: ﴿((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((﴾. (الذاریات:56).
«جن و انس را خلق ننموده‌ام مگر برای اینکه مرا پرستش نمایند».
3- هدف از نزول کتب آسمانی از جمله قرآن توحید الوهیت می‌باشد. خداوند می‌فرماید: ﴿(((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((( (((((((((((( (((( (((( ( ((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((﴾. (هود : 1ـ2).
«الر، کتاب بزرگواری است که آیه‌های آن منظم و محکم گردیده است و نیز آیات آن از سوی خداوند حکیم و آگاه شرح و بیان شده است اینکه جز خدا را نپرستید بی‌گمان من از طرف خدا بیم دهنده‌ام».

4- یکی دیگر از فضایل توحید الوهیت این است که بزرگترین عامل گشایش سختی‌های دنیا و آخرت و دفع رنج آنهاست همچنانکه در قصه یونس می‌خوانیم.
5- هرگاه صاحب آن ذره‌ای در قلب داشته باشد مانع خلود وی در آتش جهنم می‌گردد.
6- و چنانچه در قلب به کمال لازم نایل آید مانع ورود صاحب خویش به جهنم می‌گردد، چنانكه در حديث عتبان در صحيح بخاري و مسلم آمده است.
7- برای صاحب خویش هدایت کامل امنیت تام دنیوی و اخروی ایجاد می‌نماید.
﴿(((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((﴾. (الأنعام:82).
«کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را با شرک نیامیخته باشند امن و امان ایشان را سزاست و آنان راه‌یافتگان هستند».

8- بزرگترین عامل برای نیل به رضایت و ثواب خداوند است.
9- سعادتمندترین مردم به شفاعت محمد ص کسی است که خالصانه «لا إله إلاَّ الله» بگوید.
10- بزرگترین فضایل توحید الوهیت این است که تمام اقوال و اعمال ظاهری و باطنی در پذیرش و نیل به کمال خویش و ترتب ثواب بر آن، مربوط و متوقف بر وجود توحید می‌باشد و هر اندازه توحید و اخلاص در دل تقویت شود به همان اندازه این امر نیز رشد و نمو می‌یابد.
11- از دیگر فضایل توحید الوهیت؛ انجام نیکی‌ها و ترک منکرات را بر او آسان نموده و هنگام مصائب، وی را دلجویی می‌نماید فرد مخلص به سبب امید به ثواب و رضوان پروردگار خویش عبادات بر او سبک گشته و مبارزه با نفس در انجام گناه به علت ترس از عذاب و خشم خداوند بر وی آسان می‌گردد.
12- توحید الوهیت هرگاه در درون فرد کامل گردد، خداوند ایمان را در دل صاحب آن محبوب و مزین گرداند و کفر و عصیان را نزد او کریه و زشت می‌نمایاند و او را به درجه رشد می‌رساند.
13- مشکلات و سختی‌ها را بر بنده خفیف نموده و درد و رنج را بر او سبک می‌گرداند بنده به سبب کمال توحید و ایمان در دلش در مقابل مشکلات و سختی‌ها با قلب وسیع و گشاده و درون آرام و رضایت به مقدّرات دردناک، برخورد می‌نماید.
14- یکی دیگر از بزرگترین فضائل توحید این است که بنده را از بندگی و وابسته بودن به مخلوقات و خوف و رجاء و انجام عمل به خاطر آنها آزاد می‌نماید و این همان عزت واقعی و شرافت عالیه می‌باشد؛ پس بنده عبادتخواه خداوند می‌گردد و غیر از او امید و هراسی ندارد و جز به جانب او تمایل و توکلی ندارد و به رستگاری نایل می‌گردد.
15- فضیلت دیگری که توحید برای فرد به وجود می‌آورد و چیزی دیگر به پای آن نمی‌رسد این است که اگر در قلب شخص توحید با اخلاصِ کامل تحقق یابد عمل اندک را افزون نموده و اعمال و اقوال وی را مضاعف و غیر قابل شمارش می‌نماید.
16- از دیگر فضایل آن این است که خداوند پیروزی در دنیا و عزت و شرف و هدایت و اصلاح احوال و محکمی در گفتار و کردار را بر فرد تکفل می‌نماید.
17- به وسیله توحید خداوند بدیهای دنیوی و اخروی را از موحدین دفع ‌نموده و با حیات طیبه و آرامش به یاد او، بر او منت می‌گذارد. نمونه آن در کتاب و سنت فراوان است پس اگر فردی توحید را در درون خویش تحقق بخشد تمام این فضایل و بیش از این‌ها برای وی حاصل می‌گردد؛ و در غیر این صورت از همه اینها محروم گردیده و در تاریکی به سر برد.
اسباب استوار نمودن توحید در قلب:
توحید در قلب انسان مؤمن همچون درختی است که هر اندازه با عبادت خداوند آبیاری شود شاخه‌های آن رشد و نمو و پهن گردد و بر زیبایی آن بیفزاید و با ریشه دواندن توحید در دل، محبت بنده برای پروردگار خویش و خوف و امید او نسبت به خدا افزایش یابد و توکل بر خدا قوی‌تر گردد.
اسبابی که توحید را در دل فرد رشد و نمو می‌دهند از این قرارند:
1- انجام عبادات به خاطر رغبت به پاداش آن از طرف خداوند.

2- ترک معاصی به علت ترس از عذاب خداوند.
3- تدبّر و تأمل در عظمت آسمانها و زمین.
4- شناخت اسماء الهی و صفات او و مقتضیات آنها و آثار و مدلولات آنها از قبیل شکوه و کمال.
5- توشه‌اندوزی با علم مفید و عمل به آن.
6- قرائت قرآن با تدبّر و فهم معانی و آنچه که به آن اراده شده است.
7- تقرب جستن به سوی خدا با انجام نوافلِ، بعد از فریضه‌ها.
8- تمام احوال با قلب و زبان به ذکر خدا مشغول بودن.
9- هنگام اجبار محبوب؛ ترجیح آنچه که خداوند دوست می‌دارد.
10- تدبر در نعمت‌های مادی و معنوی خداوند و مشاهده نیکی و احسان او و ارزانی داشتن نعمت بر بندگانش.
11- فروتنی درون در مقابل خدا و نیازمندی به او.
12- با خدای خویش خلوت کردن در ثلث اخیر شب؛ هنگام نزول خداوند به آسمان دنیا، و تلاوت قرآن در این هنگام و اتمام آن با استغفار و توبه.
13- هم‌نشینی با اهل نیکی و صلاح و اخلاص و دوستداران خداوند و بهره بردن از سخن و راه و روش آنها.
14- دوری گزیدن از هر سبب و عاملی که بین قلب و خداوند فاصله به وجود آورد.
15- ترک سخنهای بیهوده، غذاهای اضافی، اختلاط، نگاههای اضافی و غیرضروری.
16- هر آنچه را که برای خود دوست می‌دارد برای برادرش دوست بدارد و در این زمینه با نفس خویش پیکار کند.
17- پاک کردن و دور نمودن قلب از کینه مؤمنین و سالم نگه داشتن آن از نفرت و حسد و کبر و غرور و خود برتربینی.
18- رضایت به تدبیر الهی.
19- هنگام نعمت شکر کند، و هنگام مصیبت صبر پیشه سازد.
20- هنگام ارتکاب گناه به خداوند رجوع شود.
21- افزایش دادن اعمال صالحه از قبیل اخلاق نیک و صله ارحام و ... .
22- در هر عمل کوچک و بزرگ به پیامبر ص اقتداء نمودن.
23- جهاد در راه خدا.
24- پاک بودن طعام و محل درآمد.
25- امر به معروف و نهی از منکر.
پروردگارا! ما را سعادتمندانه بر توحید زنده گردان، و با شهادت بر توحید بمیران.
«وصلی الله علی نبینا محمد، وعلی آله وصحبه أجمعین»

حکم طلب امداد از پيامبر ص
سؤال: از کسانی می‌شنویم فریاد می‌زنند «مَدَدْ یا رسولَ الله» یا «مددَ یا نبیَ الله» حکم آن چیست؟
جواب: جناب عبدالعزیز بن باز: این سخن شرک اکبر است، و به معنی طلب فریادرسی از پیامبر خداست، علمای صحابه و تابعین و علمای اهل سنت اجماع نموده‌اند بر اینکه استعانت از اموات؛ پیامبران و یا غیره، و یا غائبینِ فرشته و جن و غیره، و یا از بت‌ها، درختان، سنگ‌ها و یا ستارگان و مانند اينها به مفاد آیه‌های زیر شرک اکبر است: ‌﴿(((((( ((((((((((((( (( (((( ((((((((( (((( (((( (((((((﴾. (الجن:18).
«مساجد از آن خداست، پس هيچكس را با خدا نخوانيد».
‌﴿((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((﴾. (فاطر:13ـ 14). 
«اين است خداوند، پروردگار شما، حاكميت مخصوص اوست، و معبودهايي را كه شما جز او می‌خوانيد حتى حاكميت و مالكيت (به اندازهء) پوست نازكي كه روي هستهء خرما كشيده شده (در سرتاسر عالم هستي) ندارند. اگر آنها را (براي حل مشكلات خود) بخوانيد هرگز صداي شما را نمی‌شنوند. و به فرض كه (ناله و اصرار و الحاح شما را) بشنوند هرگز توانايي پاسخ‌گويي به نيازهاي شما ندارند. و از بالاتر روز قيامت كه می‌شود آنها پرستش و شرك شما را منكر می‌شوند، هيچ كس مانند خداوندي كه از همه چيز آگاه است تو را باخبر نمی‌سازد».
﴿((((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (( (((((((( (((((((((((((( ﴾. (المؤمنون:117).
«و هركس با خدا معبود ديگري را بخواند ـ و مسلّماً هيچ دليلي بر آن نخواهد داشت ـ حساب او نزد پروردگارش خواهد بود، يقيناً كافران رستگار نخواهند شد».
و آیات قرآنی در این باره فراوانند و این عمل آئین و دین مشرکان قریش بود و خداوند تمام انبیاء و کتب آسمانی را برای ردّ و حذر از این عمل ارسال نمود همچنانکه آیه‌های زیر به آن اشاره می‌نمایند: ‌‌﴿(((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ﴾. (النحل:36).
«ما در هر امتي رسولي فرستاديم كه دعوت ما را به گوش امتها برسانند، دعوت همهء اين رسولان اين بود كه: خداي يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد».
﴿((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ﴾. (الأنبیاء:25).
«و ما قبل از تو هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر اين كه به او وحي نموديم كه معبودي بحق جز من نيست، پس تنها مرا پرستش كنيد».
﴿(((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((( (( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( ((( ((( (((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ﴾. (الزمر:1ـ 3).
«اين كتابي است كه از سوي خداوند عزيز و حكيم نازل شده است. ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم. پس خدا را پرستش كن و دين خود را براي او خالص گردان. آگاه باشيد كه دين خالص از آن خداست، و آنها كه غير خدا را اولياي خود قرار دادند و دليلشان اين بود كه: اينها را نمی‌پرستيم مگر به خاطر اين كه ما را به خداوند نزديك كنند، خداوند روز قيامت ميان آنان در آنچه اختلاف داشتند داوري می‌كند، خداوند آن كس را كه دروغگو و كفران‌كننده است هرگز هدايت نمی‌كند».
در آیات مذکور خداوند تعیین نموده که رسل و کتب را بدین سبب ارسال نموده است تا با عباداتی همچون دعا، مددخواهي، ترس، اميد، نماز، روزه، قربانی و غیره تنها او مورد پرستش قرار گیرد که او را در آن شریکی نیست، و از زبان مشرکین اعلام می‌نماید که به پیامبران و داعیان حق گویند ما جز برای تقرّب به خداوند اولیاء را پرستش نکنیم یعنی عبادت آنان برای این بوده تا آنها را به قرب رسانده و برای آنها شفاعت کنند نه اینکه آنان را عبادت کنند چون خلق و روزی آنها و تصرف در هستی در حیطه قدرت اولیاء و .. باشد و خداوند آنها را تکذیب و تکفیر می‌نماید و می‌فرماید: ﴿(((( (((( (((((((( (((((((((( ((( ((( (((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ((( ﴾. (الزمر: 3).
خداوند بیان داشته که آنها در ادعای خود ـ که اولیاء عبادت شده آنها را به خداوند نزدیک نماید دروغ می‌گویند و چنین حکم نموده که اینان با این ادعا کافر گشته‌اند و فرمود: ‌‌﴿(((( (((( (( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( ((( ﴾. (الزمر: 3).
«خداوند کسی را که دروغگو و بسی کافر باشد هدایت ننماید».
و در آیات دیگری از سوره یونس بیان می‌دارد که مشرکان در عبادت خویش برای غیر خدا گویند؛ آنها را عبادت می‌نمائیم تا نزد خداوند ما را شفاعت کنند: ‌‌﴿((((((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ﴾. (یونس: 18).
«اینان غیر از خدا چیزهایی را می‌پرستند که نه بدیشان زیان می‌رسانند، نه سودی عایدشان می‌سازند، و گویند اینها میانجی‌های ما در نزد خدایند» ـ پس خداوند آنها را تكذيب كرد و دنباله آيه فرمود ـ: بگو آیا خدا را از وجود چیزهایی باخبر می‌سازید که خداوند در آسمانها و زمین سراغی از آنها ندارد و خداوند منزه و فراتر از آن چیزهایی است که مشرکان انبازشان می‌دانند. ـ و خداوند در سورة ذاریات آفرینش جن و انس را جهت پرستش خویش بیان داشته است: ‌﴿((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((﴾. «جن و انس را نيافريدم جز براي اين كه عبادتم كنند».
پس بر تمام جنّ و انس واجب است که تنها خداوند را پرستش کنند و عبادت را خاص او نمایند و با درخواست امداد و عبادات دیگر از عبادت ماسوای خداوند بپرهیزند.
باتوجه به مفاد آیه‌های مذکور و آنچه از پیامبران برای ما ثابت شده که؛ مردم را فقط به توحید و تخصیص عبادت برای خداوند و حذر از شرک فرا می‌خواندند و از عبادت ماسوای او بپرهیزند و این اساس و زیربنای همان اسلام است که خداوند انبیاء و کتب را با آن ارسال نموده و جن و انس را به این هدف آفریده است پس کسی که به انبیاء یا دیگران، استغاثه ورزد یا درخواست امداد جوید و یا با عبادت به آنان تقرّب جوید به خداوند شرک ورزیده و او را با دیگران عبادت نموده است و مشمول آیه‌های زیر می‌گردد: ‌‌﴿(((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((﴾. (الأنعام:88). «اگر فرضاً اين پيامبران با آن همه مقام و موقعيتي كه داشتند مشرك می‌شدند، تمام اعمالشان بر باد می‌رفت».
﴿(((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ﴾. (الزمر:65).
«به تو و همهء پیامبران قبل از تو وحی شده که اگر مشرک شوی تمام اعمالت تباه می‌شود و از زیانکاران خواهي بود».
‌‌﴿(((( (((( (( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( ((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ﴾ (النساء: 48).
«خداوند هرگز شرك را نمی‌بخشد و پايت تر از آن را براي هركس بخواهد (و شايسته بداند) می‌بخشد».
﴿((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((( ﴾. (المائدة:72).
«هركس شريكي براي خدا قرار دهد خداوند بهشت را بر او حرام كرده و جايگاه او آتش است، براي ستمگران و ظالمان هيچ‌گونه يار و ياوري وجود نخواهد داشت».
هیچ‌کس را نمی‌توان از این دلایل مذکور مستثنی دانست مگر آنکه به سبب دوری از بلاد اسلام دعوت قرآن و سنت به وی نرسیده باشد. که امر او به مشیت خداست، اهل علم را در این مورد باور بر این است که خداوند روز قیامت وی را آزمایش و امتحان می‌نماید اگر اطاعت امر نمود وارد بهشت گشته و إلاَّ به جهنم رود و همچنین اولاد مشرکین که قبل از بلوغ از دنیا رفته باشند که باز در مورد آنان دو نظر است. یکی اینکه اینان روز قیامت امتحان می‌گردند اگر اجابت نمودند وارد بهشت گشته وإلاَّ به جهنم روند، که در مورد  اینها از پیامبر ص سؤال شد فرمود: «اللهُ أعلمُ بما کانوا عاملینَ».
«خداوند به عمل آنان آگاه‌تر است».(متفق عليه).
هرگاه روز قیامت مورد امتحان قرار گرفتند علم خداوند در مورد آنها به ظهور می‌رسد.

و نظر دوم؛ اینکه آنان اهل بهشت‌اند چون بر فطرت و قبل از سن تکلیف از دنیا رفته‌اند و از پیامبر ص روایت شده: «کلُّ مولودٍ یولدُ علی الفطرةِ». «هر مولودی بر فطرت زاده شود». و در روایتی به جای کلمة «الفطرة» علی هذهِ الملة می‌باشد پس والدین او وی را یهودی یا نصرانی و مجوسی نمایند و از پیامبر ص روایت شده که ابراهیم خلیل را در خواب در باغچه‌ای از باغهای بهشت دیده و کودکانی از مشرکین نزد او بودند، و این نظر درست‌ترین گفتار است در مورد کودکان مشرکین باتوجه به دلایل مذکور و آیة ﴿((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((﴾ (الإسراء:15).
«ما تا رسول را ارسال نداریم عذاب نخواهیم داد».

و حافظ ابن حجر : در فتح الباری (3/247) در شرح آنچه در مورد فرزندان مشرک (کتاب جنائز) گفته شده است نقل نموده است که این نظر رأی درست و مختار است که محقین به آن سو رفته‌اند.
فراخواندن زندة حاضر در انجام کاری که بر آن توانایی داشته باشد مشمول دلایل مذکور در نفی فراخوانی غیرخدا نمی‌گردد و به موجب جریان موسی با فرد قبطی شرک نیست.
﴿((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ﴾.(القصص: 15).
«فردی که از قبیله موسی بود بر علیه کسی که دشمن او بود کمک خواست».

زیرا هر فردی در جهاد و رفع مایحتاج خویش در اموری که دیگران بر توان آن قادر باشند به دیگران نیازمند است و این نوع تعاون شرک نیست و بلکه به تناسب ادله شرعی مستحب و یا واجب خواهد بود. 
(والله ولی التوفیق)
حکم استغاثه به غير خداوند

سپاس خدا را، و درود و سلام بر رسول خدا و بر آل و اصحاب او و هر که به سنت وی هدایت یافته است؛ اما بعد:
مجله «المجتمع کویتی» در شماره چاپ شده خود در مورخه 19/4/1390هـ.ق ابیاتی تحت عنوان (در یادبود مولود نبوی شریف) که حاوی مطالبی دربارة استغاثه به پیامبر و طلب یاری از او برای نجات امت و رهایی از تفرق و اختلافی که در آن واقع شده است؛ می‌باشد با امضاء فردی که خود را (آمنه) نام برده انتشار نمود که متن ابیات مورد اشاره این است که:
* ای رسول خدا مردمی را دریاب که جنگ برمی‌افروزند و هر کس آنرا شعله‌ور کرده بسوزاند.

* ای رسول خدا امتی را دریاب که در تاریکی‌های شک و تردید بیماری او مزمن گشته است.

* ای رسول خدا امتی را دریاب که در پیچاپیچ اندوه و غصه رؤیاهایش از دست رفته است. و به سرودن خویش ادامه داد. تا اینکه گفته است:
* ای رسول خدا امتی را دریاب که در تاریکی‌های تردید بیماری‌اش طولانی گشته.

* در پیروزی تعجیل نمائید همچنانکه در روز بدر هنگامیکه خدا را فریاد زدید درآوردن پیروزی تعجیل نمودید.

* ذلت جای خویش را به پیروزی شکوهمند دهد خداوند لشکرهایی دارد که دیده نمی‌‌شوند. (الله اكبر) همینطور این نویسنده (خانم) نداء و استغاثه‌اش را مترجم پیامبر ساخته در تعجیل پیروزی و نجات امت از او درخواست می‌کند، فراموش کرده و یا نمی‌داند که پیروزی تنها در دست خداوند است و در دست پیامبر ص و یا مخلوق دیگر نیست و همچنانکه خداوند در دو آیه زیر به آن اشاره می‌کند و می‌فرماید: ﴿((((( ((((((((( (((( (((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((((﴾. (آل عمران:126).
«پیروزی جز از جانب خدای دانا و توانا نیست». 
﴿((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( ( ((((( (((((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ﴾ (آل عمران:160).
«اگر خداوند شما را یاری کند هیچ‌كس بر شما پيروز نخواهد شد، و اگر دست از ياري شما بردارد كيست كه بعد از او شما را ياري كند». 
و با توجه به نص و اجماع متوجه می‌شویم که خداوند خلق را ایجاد نمود؛ تا او را پرستش نمایند و پیامبران را ارسال و کتب را نازل نمود، برای بیان آن عبادت و دعوت به سوی آن؛ همچنانکه قرآن می‌فرماید: ﴿((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((﴾. تفسير آن گذشت.
و فرمودند: ‌‌﴿(((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((((((﴾. (النحل:36). تفسير آن گذشت.
﴿(((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ﴾. (الأنبياء:25).
«و ما قبل از تو هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر اين كه به او وحي نموديم كه معبودي بحق جز من نيست، پس تنها مرا پرستش كنيد».
﴿(((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((( (((((((((((( (((( (((( ( ((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((( ﴾ (هود:1ـ2).
«الر (اسرار آن نزدي خداست) كتابي است كه تمام آياتش متقن و مستحكم است، سپس شرح و تفصيل (تمام نيازمنديهاي انسان در زمينهء زندگي فردي و اجتماعي، مادي و معنوي، در آن) بيان شده است. نخستين دعوت من اين است كه: جز خداوند يگانهء يكتا را نپرستيد، من براي شما از سوي او نذير و بشيرم».
خداوند سبحان در این آیات محکم بیان فرموده است که خلق جن و انس به این هدف بود. تا تنها او را پرستش نمایند و برای او شریک قائل نشوند و پیامبران را برای امر به این عبادت و نهی از ضد آن ارسال کرده است و نیز اعلام نموده است که این امر محکم‌ترین آیات کتاب او می‌باشد و آن را تفصیل نموده تا برای غیر او پرستشی انجام نپذیرد.
و عبادت یعنی توحید و اطاعت از خداوند با انجام اوامر و ترک نواهی او؛ در آیه‌های فراوانی خداوند به آن دستور داده است از جمله در آیه‌های ذیل می‌فرماید: ﴿(((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((﴾. (البینة:5).
«در حالی که جز این بدیشان دستور داده نشده است که مخلصانه و حقگرایانه خدای را بپرستند». 
و فرمودند: ﴿(((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((﴾. (الإسراء:23). «پروردگارت دستور داده که جز او را نپرستید».
﴿(((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((( (( ((((((((( (((((((((((﴾. (الزمر:2ـ 3).
«خدا را پرستش کن و دين خود را براي او خالص گردان. آگاه باشيد كه دين خالص از آنِ خداست».
آیات زیادی در این باره بر وجوب خالص نمودن عبادت برای خداوند و ترک عبادت ماسوای او از پيامبران و غير از آنان دلالت می‌نمایند و بدون شک دعا از مهمترین انواع عبادات می‌باشد پس می‌بایست تنها برای خداوند انجام گیرد؛ کمااینکه قرآن می‌فرماید: ﴿((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((( ﴾. (غافر:14).
«اکنون که چنین است خدا را به فریاد بخوانید و عبادت و طاعت را خاص او بگرانید هر چند که کافران دوست نداشته باشند». ﴿(((((( ((((((((((((( (( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((( (((( ﴾. (الجن: 18).
مسجدها مختص پرستش خداست؛ پس همراه خداوند کسی را فرا نخوانید. با توجه به کلمه احداً در آیه فوق که در سیاق نهی به صورت نکره آمده است شامل تمام مخلوقات از انبياء و غير از آنان می‌گردد. و خداوند می‌فرماید: ﴿(((( (((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((( (((( (((((((( ( ﴾. (يونس: 106).
«و غیر خدا کسی یا چیزی را پرستش مکن و به فریاد مخوان که به تو نه سودی می‌رساند نه زیانی».
و این خطاب است به پیامبر ص و معلوم است که خداوند او را از شرک معصوم و محفوظ داشته است و هدف از آن تحذیر دیگران است و سپس به دنبال آن می‌فرماید: ﴿((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((((﴾. (يونس:106).
«اگر چنین کنی از ستمکاران و مشرکان خواهی شد؛ پس اگر سیّد و سرور فرزندان آدم غیر خدایی را فراخواند، حال وی چنین باشد پس حال دیگران چه خواهد بود؟ و کلمه ظلم هرگاه به صورت مطلق به کار رود مراد از آن شرک اکبر است همچنانکه قرآن می‌گوید: ﴿(((((((((((((((( (((( (((((((((((((﴾. (البقرة:254). كافران همان ظالمانند».
و می‌فرمايد: ﴿(((( (((((((((( (((((((( (((((((﴾. (لقمان:13). شرک ظلم و ستم بزرگی است».
«پس با این آیات و آیه‌های دیگر دانسته می‌شود که فراخواندن اموات و اشجار و بت‌ها، شرک ورزیدن به خداوند است و با عبادتی که خداوند ثقلین را به خاطر آن آفریده و ارسال پیامبران و نزول کتب برای بیان و دعوت به سوی آن بوده منافات دارد و این همان مفهوم لا إله إلاَّ الله است ـ یعنی معبود به حقی جز خداوند نیست و این مفهوم عبادت را از غیر خدا نفی کرده و تنها برای او تثبیت می‌نماید کمااینکه در قرآن می‌فرماید: ﴿((((((( (((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ﴾. (لقمان:30).
«اینها همه دلیل بر آن است که خداوند حق است، و آنچه غير از او می‌خوانید باطل است».

و این زیربنای دین و آئین است؛ عبادات صحیح نیستند مگر بعد از صحت این اصل، همچنانکه خداوند می‌فرماید: ﴿(((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((﴾. (الزمر:65).
«به تو و همهء پیامبران قبل از تو وحی شده که اگر مشرک شوی تمام اعمالت تباه می‌شود و از زیانکاران خواهي بود».

و فرمودند: ﴿(((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ﴾. (الأنعام :88).
«اگر فرضاً اين پيامبران با آن همه مقام و موقعيتي كه داشتند مشرك می‌شدند، تمام اعمالشان بر باد می‌رفت».

دین اسلام بر دو اصل و پایه بزرگ بنا نهاده شده است؛ یکی اینکه جز خدا عبادت نشود، و دوم اینکه جز به وسیله شریعت محمد ـ رسول الله ص ـ عبادتی انجام نگیرد و این مفهوم لا إله إلاَّ الله و محمد رسول الله است، پس هر کس اموات ـ پیامبر یا غیر پیامبر ـ یا بت‌ها و اشجار و سایر مخلوقات را فراخواند و یا به آنها استغاثه نماید و یا با قرباني و نذر به آنها تقرب جوید، و یا آنها را نماز و سجده کند، آنها را ارباب غیر از خدا ساخته است، و انبازهایی برای خداوند قرار داده است و با این اصل (توحید) متناقض و با مفهوم لا إله إلاَّ الله منافات دارد، هر چیز غیر مأذونی را در دین بدعت نماید مفهوم شهادت محمّد رسول الله برای او متحقق نگشته است و خداوند می‌فرماید: ﴿(((((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ﴾. (الفرقان:23).
«و ما به سراغ تمام اعمالی که آنها انجام داده‌اند می‌رویم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا می‌كنیم. 
و این اعمال کسی است که بر شرک از دنیا رفته باشد. و اعمال اهل بدعت است كه مورد اذن خداوند نبوده، چون با شرع مُطهّر تطابق نداشته است روز قیامت همچون ذرات غبار در هوا پخش گردد کمااینکه از پیامبر روایت شده که: «مَنْ أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فهو رَدٌّ» (متفق علیه).
هر کس در دین (ما) چیزی احداث نماید که در آن نباشد بر او مردود است، این نویسنده (خانم) پناه بردن و دعای خویش را متوجه پیامبر ص ساخته است و از پروردگار جهانیان که پیروزی و سود و زیان در دست او بوده و چیزی از آنها در دست غیر او نیست اعراض نموده است، بدون شک این ستم بزرگ و شرک فاجعه‌آمیز و مهلکی است و حال اینکه خداوند به فراخوانی خویش دستور داده است و وعده استجابت نموده است و هر کسی از دعای او سرباز زند به دخول جهنم وعده داده است، كمااينكه خداوند می‌فرمايد: ﴿((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((﴾. (غافر:60).
«پروردگار شما گفته است: مرا بخوانید تا (دعاي) شما را بپذیرم کسانی که از عبادت من تكبرمی‌ورزند به زودي با ذلّت وارد دوزخ می‌شوند. آیه مذکور دلالت دارد بر اینکه دعا، عبادت است و هر که از آن استکبار ورزد جایگاهش آتش جهنم خواهد بود پس اگر حال کسی که از دعای خداوند استکبار ورزد چنین باشد، پس حال کسی که غیر خدا را فراخوانده و از او اعراضی نماید چگونه خواهد بود».

و می‌فرماید: ﴿((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾. (البقره:186).
«و هنگامیکه بندگانم از تو در مورد من سؤال كنند بگو من نزدیکم و دعای دعاکننده را به هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌كنم، بنابراين بايد بندگان من دعوت مرا بپذيرند و به من ایمان آورند باشد كه راه خود را پيدا كنند و به مقصد برسند».

و پیامبر خدا ص در حدیث صحیح اعلام داشته است که دعا عبادت است و به پسر عمویش عبدالله بن عباس م گفت: «احْفَظِ اللهَ یَحْفَظْکَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تجاهَکَ، إذا سأَلْتَ فأسْأَلِ اللهَ، وإِذا اِسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ». (الترمذی و غیره).
خدا را رعایت و مراقبت نمائید (حرمت خدا) تا تو را نگاه دارد اگر حرمت خدا را حفظ کنی او را در برابر (برای کمک رسانی) خود می‌یابی، هرگاه درخواست کردی از خداوند درخواست کنید و هرگاه استعانت ورزیدی از خداوند استعانت بورزید، و می‌فرماید: «مَنْ ماتَ وهو یدعُوا لِلَّه نِداً دَخَلَ النّارَ». (بخاري). هر کس بمیرد در حالیکه برای خدا انبازی فراخوانده باشد وارد جهنم شود، و در صحیحین (بخاری ومسلم) از پیامبر ص روایت شده است که از او سؤال شد چه گناهی بزرگتر است فرمود: «أن تجعل لله نداً وَهُوَ خَلَقَکَ».
اینکه برای خدا انبازی قرار دهی و حال آنکه شما را آفریده است. ند: يعني مثل و همانند و شبيه. هر کس غیر خدا را با دعا، استغاثه، نذر و با انجام عبادت مورد پرستش قرار دهد برای او انبازی قرار داده است، گرچه این انباز پیامبر و یا ولي، يا فرشته، يا جن، يا بت، و غيره از مخلوقات باشد. اما درخواست از زنده و حاضری که بر انجام عملی توان داشته باشد شرک به حساب نمی‌آید. بلکه از مسایل و امور عادی و معمول و جائز میان مسلمین است، کمااینکه قرآن دربارة درخواست فردی از قوم موسی بر کمک به او بر علیه فرد دیگر از دشمنان او می‌فرماید: ﴿((((((((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ﴾. تفسير آن گذشت.
و در قصه موسی می‌گوید: ﴿(((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ﴾. «موسی از شهر خارج شد در حالیکه ترسان و چشم به راه بود».
همچنانکه انسان در جنگ و اموری که برای مردم پیش می‌آید و نیاز به کمک یکدیگر دارند به دیگران پناه می‌برد، و خداوند به پیامبر دستور داده است تا به مردم ابلاغ نماید که نمی‌تواند برای کسی سود و ضروری مالک شود: ﴿(((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((( (((((( (( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( ((((﴾. (الجن:20ـ 21).
«بگو: من تنها پروردگارم را مي‌خوانم (و فقط او را عبادت مي‌كنم) و هيچ كس را شريك او قرار نمي‌دهم. بگو: من مالك زيان و هدايتي براي شما نيستم».
و می‌فرماید: ﴿((( (( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((﴾. (الأعراف:188).
«به آنها بگو: من مالک و صاحب اختيار هيچ‌گونه سود و زیانی دربارهء خويش نیستم مگر آنچه را که خدا بخواهد. زيرا اگر از اسرار غیب آگاهي داشتم منافع فراواني را براي خودم می‌ساختم، و هيچ‌گونه زياني به من نمی‌رسيد، من فقط بيم دهنده و بشارت دهنده براي افرادي كه ايمان می‌آورند هستم».

و او پیامبر ص جز پروردگارش را فرا نمی‌خواند، و جز به او پناه نمی‌برد، و در روز بدر به خداوند پناه و از او طلب پیروزی بر دشمن می‌نمود و در آن استدعا و اصرار می‌ورزید و می‌گفت: پروردگارِ من؛ آنچه که به من وعده داده‌ای عملی کن تا اینکه صدیق ـ اکبر ابوبکر صدیق س گفت: ای رسول خدا کافی است خداوند آنچه را که به تو وعده داده است تحقق می‌بخشد و خداوند در این راستا آیه زیر را نازل فرمود: ﴿(((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ﴾. (الأنفال:9ـ 10).
«به خاطر بياوريد زماني را كه به خدا پناه برديد و دست حاجت به سوي او دراز كرديد و از وي تقاضاي كمك نموديد. خداوند تقاضاي شما را پذيرفت و فرمود: من شما را با يك هزار نفر از فرشتگان كه پشت سر هم فرود می‌آيند، كمك و ياري می‌كنم. خداوند اين كار را قرار نداد مگر براي بشارت و اطمينان قلب شما وگرنه پيروزي جز از ناحيهء خداوند نيست چرا كه خداوند توانا و حكيم است».

در این آیات خداوند استغاثه آنها را به آنان یادآوری نموده و اعلام نموده که استغاثه آنان با امدادشان به وسیله فرشتگان استجابت نموده است. سپس بیان نموده که پیروزی از فرشتگان نبوده است همانا آنان را با فرشته‌ها جهت بشارت و آرامش دل آنان امداد نموده است، و بیان کرده که نصر از طرف خداوند بوده است. ﴿((((( ((((((((( (((( (((( ((((( ((((﴾. «وگرنه پيروزي جز از ناحيهء خداوند نيست».
و در سوره آل عمران می‌گوید: ﴿(((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ﴾. (آل عمران:123).
«خداوند شما را در بدر پیروزي داد در حالي كه نسبت به دشمن ضعيف، و از نظر عده و تجهيزات قابل مقايسه با آنها نبوديد، حال كه چنين است، از خدا بپرهيزيد، و از تكرار مخالفت فرمان پيشواي خود، يعني پيامبر اجتناب كنيد تا شكر نعمتهاي گوناگون او را بجاي آورده باشيد».
در این آیه معلوم می‌گردد یاری رسان آنان روز بدر خداوند بوده است، و تمام سلاح و خیر و امدادی که به وسیله ملائکه به آنها اعطاء شده بود همه اسباب پیروزی و بشارت و آرامش بوده، و پیروزی از اسباب نبوده، بلکه تنها از طرف خداوند بوده است. پس این نویسنده (خانم نویسنده مجله المجتمع) با چه جوازی استفاده و طلب پیروزی خود را متوجه پیامبر ص می‌نماید و از پروردگار جهان روی برمی‌گرداند که او مالک هر چیزی است و بر هر چیزی قادر است.
بی‌گمان این عمل زشت‌ترین نوع جهل، و بلکه بزرگترین شرک است، بر این نویسنده واجب است با پشیمانی از عمل خود و بریدن از آن و تصمیم بر عدم برگشت به آن و با اخلاص و امتثال از دستور خداوند و حذر از نهی او پیش خداوند توبة نصوح نماید و اگر توبه از حق الناس باشد امر چهارم دیگری نیز در توبه واجب است که عبارت است از: دادن حق به مستحق آن و حلال طلبی از آن
، و خداوند بندگان خویش را به توبه امر می‌نماید و به آنها وعدة پذیرش می‌دهد. ﴿((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾. (النور:31).
«ای مؤمنان همگی به سوی خدا برگردید تا رستگار شوید». 
و در حقِ نصاری می‌فرماید: ﴿(((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ﴾. (المائدة: 74).
«چرا به سوی خدا بر نمی‌گردند و از او استغفار نمایند و خداوند بخشنده و مهربان است».
وخداوند می‌فرماید: ﴿((((((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((﴾. (الفرقان:68ـ 70).
«و (از جمله ويژگي عبادالرحمن چنين است): و آنها کسانی هستند كه معبود ديگري را با خداوند نمی‌خوانند، و آنها هرگز انساني را كه خـداونـد (خونش را) حـرام شمرده ـ جز به حق ـ به قتل نمی‌رسانند، و زنا نمی‌کنند و هركس يكي از اين امور انجام دهد عقوبت و مجازاتش را خواهد ديد، عذاب آنها در قيامت مضاعف می‌گردد، و با خواري، جاودانه در عذاب خواهند ماند، مگر كساني كه توبه كنند، و ايمان آورند، و عمل صالح انجام دهند كه خداوند (گناهان آنان را) به حسنات مبدّل می‌کند، و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است».

و می‌فرماید: ﴿(((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( ﴾. (الشورى:25).
«و او كسي است كه توبه را از بندگانش پذيرا می‌شود، و گناهان را می‌بخشد و آنچه را انجام می‌دهید، می‌داند».
در حدیث صحیح از پیامبر ص روایت شده است که فرمود: «الإسْلامُ یهدمُ ما کانَ قَبْلَهُ والتّوبَةُ تَجُبُّ ما کانَ قَبْلَها» پذیرش اسلام هر آنچه را که قبل از آن باشد نابود می‌نماید و توبه (گناهی) قبل از آن را می‌پوشاند.
به سبب اهمیت خطر شرک؛ و اینکه بزرگترین گناه است و بیم اغفال از آنچه که این خانم نویسنده سروده بود و نیز وجوب پند برای بندگان خدا؛ این مطلب مختصر را نگاشتم و از خداوند مسألت دارم که آن را سودمند واقع گرداند و احوال ما و تمام مسلمین را اصلاح نماید و با درک دین و ثبات بر آن، بر ما منّت نهد و ما و مسلمانان را از بدیهای درون و زشتیهای کردار پناه دهد؛ همانا او صاحب و بر آن تواناست.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
توسل به أنبياء و صالحين

سپاس تنها خاص خدا است، و درود و سلام بر کسی که بعد از او پیامبری نیست. به علت دوری بسیاری از مسلمانان از پروردگارشان و عدم آشنایی آنان از دین در این زمان، شرکیات و بدعتها و خرافات در میانشان گسترش یافته است، از جمله شرکیاتی که به گونه‌ای وسیع انتشار یافته است: تجلیل از عده‌ای مسلمان تحت عنوان اولیاء و صالحین و فراخوانی آنان و اعتقاد به اینکه ایشان سود و زیان عایدشان می‌سازند و آنان را گرامی داشته و قبور آنها را طواف می‌نمایند و چنین می‌پندارند که با این عمل ـ برای رفع نیازها و گشایش مشکلات ـ به آنان پیش خداوند توسل جسته‌اند، و اگر این مردم نادان به کتاب و سنت رجوع کنند و آنچه را که دربارة دعا وتوسل در آن آمده درک نمایند می‌فهمند که توسل مشروع و حقیقی چیست؟
توسل مشروع آن است که از طریق اطاعت خدا و رسول یا ـ با انجام عبادات و اجتناب از محرّمات و از طریق تقرب به خداوند به وسیله اعمال صالحه و درخواست از خداوند به اسماء نیک و صفات عالیه ـ انجام پذیرد این ابزار تقرب به خداوند و راه نائل شدن به رحمت و رضایت اوست. اما توسل به خداوند از طریق متوسل شدن به قبور مرده‌ها و طواف آنان و نذر برای صاحبان آن قبور و خود انداختن به آستانه آنها جهت ادای نیاز و گشایش مشکلات توسل مشروع نبوده؛ بلکه شرک و کفر است؛ پناه بر خدا ـ اما آنچه که برخی از مردم در توسل نمودن عمر بن خطاب به عباس م به آن احتجاج می‌نمایند، باید بدانند که عُمر به شخص عباس توسّل نجسته است بلکه به دعای وی توسل نموده است و توسل به دعای افراد به شرط زنده بودن آنان، غیر از توسل به شخص آنان می‌باشد؛ چون توسل به دعای فرد زنده شخصی که به دعای وی توسّل می‌جویند فرد صالحی باشد ـ نوعی از توسّل مشروع است.
سپس مرده‌ای که سائل نزد (قبر) او می‌رود تا به برکت و یاری او از خداوند درخواست نماید، و مرده بعد از مرگ، مالک چیزی نیست و نمی‌تواند بعد از مرگ به نفس خود سودی برساند، پس چگونه به غیر خود سودی رساند، و انسانی که از عقل سلیم برخوردار باشد ممکن نیست بتواند اثبات نماید که فردی که مرده و حرکت از او ساقط شده است و اعضایش از کار افتاده باشد بتواند بعد از مرگ به خود سودی رساند، چه برسد به اینکه به دیگری سود برساند.

و پیامبر ص توانایی انسان بر انجام هر عملی را بعد از مرگش نفی کرده است «إذا ماتَ ابنُ آدمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثلاثٍ: صَدَقَةٌ جارِیةٌ أَو عِلْمٌ یُنفعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صالحٌ یَدعوا لَهُ ...». هرگاه فرزند بنی‌آدم بمیرد عملش منقطع می‌گردد مگر از سه جهت: صدقة جاریه یا علمی که از آن سود برده شود و یا فرزند صالحی که برای او دعا کند. از این معلوم می‌گردد که مرده خود نیاز دارد تا کسی برای او دعا و استغفار نماید و زنده نیازی به دعای مرده ندارد و اگر حدیث، انقطاع عمل بنی‌آدم را بعد از مرگش ثابت می‌نمایند؛ پس ما چگونه معتقد باشیم که مرده دارای حیاتی است که امکان ارتباط و امکان هر نوع امدادی را به او می‌‌دهد در حالیکه بی‌نواست و تهیدست، و توان بخشش ندارد و هر اندازه مرده را فریاد زند امکان شنیدن فریاد و دعا را ندارد.
خداوند می‌فرماید: ﴿((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ﴾. (فاطر:13ـ 14).
«و معبودهايي را كه شما جز او می‌خوانيد حتى حاكميت و مالكيت (به اندازهء) پوست نازكي كه روي هستهء خرما كشيده شده (در سرتاسر عالم هستي) ندارند. اگر آنها را (براي حل مشكلات خود) بخوانيد هرگز صداي شما را نمی‌شنوند. و به فرض كه (ناله و اصرار و الحاح شما را) بشنوند هرگز توانايي پاسخ‌گويي به نيازهاي شما ندارند. و از بالاتر روز قيامت كه می‌شود آنها پرستش و شرك شما را منكر می‌شوند».
پس خداوند مالکیت و شنیدن دعا را از آنها نفی نموده است. و واضح است آنکه بی‌چیز است. بخشش نمی‌کند و آنکه نشنود اجابت نمی‌کند و نمی‌داند. و قرآن روشن نموده است که هر فراخوانده‌ای به جز خدا ـ هر که باشد از لحاظ درجه و جاه ـ نمی‌تواند برای فراخوان خویش چیزی تحقق بخشد، و عبادت هر معبودی به جز خدا باطل است. خداوند می‌فرماید: ﴿(((( (((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( ( ((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((( ﴾. (یونس:106ـ 107). «به غیر از خدا کسی یا چیزی را پرستش مکن و به فریاد مخوان که به تو نه سودی می‌رسانند نه زیانی اگر چنین کنی از ستمکاران و مشرکان خواهی شد اگر خداوند به تو زیانی برساند هیچکس آن را دفع نمی‌کند و اگر خیر و رحمتی خواهد هیچ احدی نمی‌تواند آن را منع کند».
از آیه معلوم می‌گردد که هر فراخوانده‌ای به جز خدا سود و زیانی نمی‌رساند پس در عبادت و دعای او چه سودی است؟ و این نیز تکذیب کننده‌ای برای صاحبان خرافاتی که گویند نزد قبر فلانی رفتیم یا فلان ولی را فراخواندیم و مطلوبمان حاصل شد، هر که چنین گوید بر خداوند دروغ بسته است، و اگر فرض شود که چیزی هم حاصل شده است به یکی از دو سبب حاصل شده است.
1ـ اگر امر حاصله معمولاً از مقدورات مخلوق باشد، پس از شیاطین حاصل شده است چون آنها دائماً نزد قبور حضور می‌یابند؛ و قبر و یا بتی نیست که به جای خداوند پرستش شود مگر اینکه شیاطین برای تباهی فهم مردم در کنار آن حضور می‌یابند، و این متوسلان به اولیاء خود در زمرة بت پرستانند.
شیطان آنان را گمراه و سرگردان می‌نماید آنگونه که بت‌پرستانِ جاهلیت را گمراه می‌نمود. شیاطین خود را به صورت و شکل مستغاث به (ولی و یا ...) درآورده و بر سبیل مکاشفه آنان را با اشیائی خطاب می‌کرده، همچنانکه شیاطین کاهنان را مورد خطاب قرار می‌دادند و گاهی هم بعضی از آنها درست از آب در می‌آید ولیکن بیشتر آن دروغ است، و گاهی هم برخی از نیازهای آنان را ادا می‌نمایند بعضی از مشکلات را که حل آن در توانِ بشر به صورتِ معمول ممکن باشد، بر ایشان حل می‌نمایند، و این ساده‌لوحان گمان می‌برند این همان ولی است که از قبر خود بیرون آمده و حاجت وی را رفع نموده است، و همانا در واقع شیطان خود را به صورت او در آورده است تا مشرک پناه جوینده را گمراه نماید، همچنانکه شیاطین به داخل بتها رفته و با عبادت‌کننده‌گان اصنام سخن گفته و برخی از نیازهای آنان را برآورد می‌سازند و نیز بسیاری از اهل علم آن را تأیید نموده‌اند.
2ـ اما اگر امر حاصله در توان غیر خدا نباشد مانند حیات، صحت، غِنا، فقر و چیزهایی که از ویژگی خداوند است پس این امر حاصله ممکن است که خداوند پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین مقدر نموده باشد و زمان تحقق آنرا در آن لحظه قرار داده است و با آن قدر سابق اجرا گشته است و این مسأله به برکت اجابت دعای صاحب قبر حاصل نشده است؛ پس انسان عاقل نباید این گونه خرافات را تصدیق نماید بلکه باید قلب خود را با خدا پیوند دهد و نیاز خویش را پیش او بیان کند تا اجابت شود و به مخلوق التفات ننماید؛ زیرا مخلوقات ضعیف و بی‌چیزند و جاهل و عاجزند، و چگونه انسان نیاز خویش را از مخلوقی مانند خویش طلب کند در حالی که آن مخلوق مرده باشد، نه بشنود و نه ببیند و نه مالک چیزی باشد و ناتوان‌تر از آن است که بتواند ذره‌‌ای از خاکی که جسدش را پوشانده است بردارد. آیا همان ضلالت و نادانی و انحراف از جاده راستی نیست؟ ولیکن شیاطین عمل را برای مردم آراسته می‌گردانند و برای پستی و حقارت این عمل همین را بس که صاحب آن به مخلوق نیازمند شده و از خالق اعراض می‌نماید و این یعنی از دست دادن بصیرتها و مرگ دلها. 
کراماتهای خیالی و وهمی:
بسیاری از مردم در مسأله کرامات دچار اشتباه و اختلاط عجیبی شده‌اند به گونه‌ای که از حقیقت معجزات و کرامت آگاهی ندارند و آن را به شیوه درست نفهمیده‌اند تا میان معجزات و کرامات واقعی ـ که تنها از طرف خداوند جهت اتمام رسالت او به سوی مردم می‌آید یا جهت گرامیداشت و اکرام برخی از اولیاء واقعی، میان اینها و کارهای باطلی که دجالها اختراع نموده و آنرا معجزه و یا کرامت نام می‌نهند تا به مردم استهزاء نمایند و اموال آنها را از طریق باطل بخورند، تفاوت قائل شوند. عده‌ای مردم نادان گمان می‌برند که معجزات و کرامات جزء امور اکتسابی و افعال اختیاری است و بشر قادر بر آنهاست به گونه‌ای که هرگاه بخواهند از طرف خود آن را انجام دهند، و جاهلانه اعتقاد دارند که اولیاء و صالحین هر وقت که بخواهند توانای انجام معجزات و کرامات را دارند و این ناشی از جهل مردم به پروردگار و دین خود می‌باشد.

و ما به اینها می‌گوئیم: آنچه که از این دجالان مظاهر می‌شود مبنی بر اینکه اینها برای این ولی و یا آن ولی معجزه و یا کرامت‌اند، تمام اینها دروغی بیش نیست و از یاوه‌های شیاطین است و یا از اختراع یک مادی‌گرای مکار و متقلب که آن حوادث توهمی را ساخته و اسم آن را کرامات و یا معجزات گذاشته است تا بر صاحبان این قبور هیبت و شکوهی بیفزاید و آنها را با برکت نشان دهد تا مردم آنها را گرامی بدارند، و خیل فراوانی افراد ساده لوح را برای زیارت و تبرک جستن و طلب حاجت از صاحبان این قبور جذب نمایند و اموال و هدایایی به عنوان نذر برای آنها بیاورند و در این گیرودار افراد سودجود بهره برده و از راه باطل اَموال مردم را بالا کشند و بر آنان بخندند.
امکان ندارد فرد عاقلی که از فطرت سلیم بهره‌مند باشد بتواند باور کند که مرده بعد از اینکه روح از کالبدش بیرون رفت و حرکتش از بین رفت و کرمها جسم او را خوردند و کالبدش تبدیل به استخوانهای پوسیده شد و توانای انجام هیچ کاری را نداشته باشد، چه کسی جز انسان ساده لوح می‌تواند این خیالات شرمناک را تصدیق و باور نماید چون این خیالهایی را که آنها گمان می‌برند، محال است که زنده‌ها قادر به انجام آن باشند چه برسد به مرده‌ها! پس آیا ما عقل‌ را که خداوند به ما ارزانی داشته است تعطیل نمائیم و امثال این خرافات را تصدیق نمائیم عقل روشنگر و فطرت سلیم شدیداً تصدیق چنین خرافاتی را به سبب مخالفت با سنت‌های شرعی و تکوینی انکار می‌نماید.
مشرکان در گذشته و امروز:
بسیاری از زيارت‌كنندگان قبور و مزارها می‌گویند: مشرکان در زمان جاهلیّت بتها را می‌پرستیدند اما ما بتی نداریم تا آن را عبادت نمائیم بلکه در میان ما قبور برخی مشایخ و صُلَحا موجود است که آنها را عبادت نمی‌کنیم ولکن از خداوند می‌خواهیم به سبب اکرام آنان نیازهای ما را ادا نماید و عبادت غیر از دعا است.

و ما به اینها می‌گوئیم: طلب امداد و برکت از مرده در حقیقت همان دعا می‌باشد همچنانکه مردم جاهلی بتهای خویش را فرا می‌خواندند، میان بتی که مشرکین جاهلی می‌پرستیدند و قبری را که امروزه مردم، صاحب و ساکن آن را می‌پرستند، تفاوتی وجود ندارد؛ بت و قبر و طاغوت همه اسمهایی هستند که در یک مفهوم واحد دلالت می‌کنند و بر هر آنچه غیر خدا که مورد پرستش قرار گیرد از جمله انسان زنده یا مرده و یا جماد یا حیوان باشد اطلاق می‌گردد و هنگامیکه از انگیزة توسل مشرکان جاهلی به بتها و فراخواندن آنها سؤال شد در جواب گفتند ﴿((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( ﴾. (الزمر:3).
«ما آنها را عبادت نمی‌کنیم مگر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند. یعنی اینکه برای قضای نیازهایمان میان ما و خداوند واسطه باشند».

با این توضیح برای ما معلوم می‌گردد که میان ادعای جاهلیت و میان قبر پرستانی که به اسلام نسبت داده می‌شوند تفاوتی وجود ندارد پس هدف همه یکی است و آن هم شرک ورزیدن به خدا و فراخواندن غیر خداوند است.
شرک محبت:
مجرد کردن قلب و احساسات به مخلوق با حب و تعظیم در آنچه که جز برای خدا جایز نباشد عبادت به شمار می‌آید، پس کسانی که گمان می‌برند که اولیاء مرده را دوست می‌دارند لکن آنان را بیش از حدّ شرعی تعظیم و تقدیس می‌نمایند در حقیقت آنان را پرستش می‌کنند چون از شدت حُبشان نسبت به آنها متمایل شده و برای آنها حسن مولودی و نذر برپا نموده‌اند و قبرهایشان را طواف می‌نمایند همچنانکه حول کعبه می‌چرخند. و به آنها پناه برده و طلب یاری می‌نمایند اگر به انگیزة غلو و تقدیس نباشد. این کارها را برای مرده‌ها انجام نمی‌دادند.
و از دیگر موارد غلو آنان نسبت به اولیاء و مشایخ خود، این است که با صداقت و راستی به آنها سوگند یاد کنند، در حالیکه چندان برایشان مهم نیست که به دروغ یا هزل به خداوند سوگند خورند، و برخی از آنها گاهی می‌شنود که به خدا دشنام داده می‌شود و خشمگین و ناراحت نمی‌گردد در حالیکه اگر از فردی بشنوند که شیخ او دشنام می‌دهد سخت خشمگین و ناراحت می‌گردند. آیا این نوع غلو نسبت به اولیاء و مشایخ بیشتر از تعظیم آنان برای خداوند نیست؟ و محبّت آنان برای اولیاء و مشایخ بر محبّت خداوند غلبه نموده است. خداوند می‌فرماید: ﴿(((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (( ﴾. (البقرة: 165).
«برخی از مردم هستند که غیر از خدا، خدایانی برمی‌گزینند و آنان را همچون خدا دوست می‌دارند و کسانی که ایمان آورده‌اند خدا را سخت دوست می‌دارند، و این نوع شرک، شرک محبت نام دارد».
خداوند به بندگانش نزدیک است

ومی‌فرماید: ﴿((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((((((((((((( ((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ﴾. (البقرة:186). 
«و هنگامیکه بندگانم از تو درباره من بپرسند من نزدیکم و دعای دعاکننده را هنگامی که مرا بخواند پاسخ می‌گویم. پس آنان هم دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا آنان راه یابند».
ـ پس میان خداوند و بندگانش حجابی نیست تا مانع مناجات و طلب حاجت از او گردد تا موجب پناه بردن انسان به قبر مرده‌ها شود و اینکه به آنها توسل جوید تا او را نزد خداوند شفاعت نمایند و از آنها درخواست چیزی نماید که فاقد آن هستند و طلب غیر مقدور از آنان کند، بلکه بر انسان واجب است که به خدا پناه ببرد و بدون واسطه از او مسألت نماید و با طاعات و اعمال نیک و فراخوانی با اسماء نیکِ خداوند و صفات عالیه او، از خداوند توسل مشروع جوید و می‌بایست معتقد باشد بر اینکه خداوند خود عزّت دهنده، زنده کننده، میراننده، رازق، نافع، تدبیر کننده تمام شئون حیات و زندگی است، و نفع و ضرر تنها در دست اوست، و اعتقاد داشته باشد که انسان هر چند اَرج و منزلت او نزد خدا و بشر بزرگ باشد نمی‌تواند به کسی ضرری وارد نماید چنانچه خداوند آن را برای او مقدّر ننموده باشد. از پیامبر روایت شده است که فرمود: «وَاعْلَمْ أنَّ الأمَةَ لَوْ اجتَمَعَتْ عَلَی أنْ یَنْفَعُوکَ بِشَيْءٍ لَمْ یَنْفَعُوکَ بِشَيْءٍ إلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ کَتَبَهُ اللهُ لَکَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلی أن یَضُرُّوکَ بِشَيْءٍ لَمْ یَضُرُّوکَ إلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ کَتَبَهُ الله عَلَيکَ» بدان اگر امت اجتماع کنند تا به چیزی به شما سود رسانند، نمی‌توانند به شما سود برسانند جز همان چیزی که خداوند برای شما مقدر کرده است، و اگر امت اجتماع کنند تا در چیزی به شما زیان رسانند نمی‌توانند به شما ضرر برسانند مگر اینکه خداوند برای شما مقدر کرده باشد.
پس اگر تمام اُمت اجتماع نمایند تا انسانی را سود و یا زیان رسانند آن را نتوانند، جز به آنچه که خداوند مقدّر نموده است. لذا یک فرد زنده یا مرده به طریق اَولی هرگز نتواند به کسی سود و یا ضرر رساند مگر آنکه خداوند آن را نوشته و تقدیر نموده باشد؛ آیا آن کسی که سود و زیان نمی‌رساند در خور فراخواندن است؟ آیا این نهایت جهل و گمراهی نیست؟ آری ـ سوگند به خداوند ـ چنین است.

لذا لازم است بر تمام افرادی که به این نوع شرکیات و بدعتها و خرافات ـ از قبیل طواف بر قبور و تعظیم و سؤال از آنها برای دفع نیازها دچار شده‌اند از این عمل فاسد که در حقیقت شرک ورزیدن به خداوند است و صاحب آن در آتش جهنم جاویدان خواهد ماند نزد خداوند توبه نماید. خداوند فرموده است: ﴿((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((( ﴾. (المائدة:72).
«هر کس به خداوند شرک بورزد خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جایگاهش در آتش است و ستمکاران یاوری ندارند. اگر فرد در اسلام خود صادق باشد باید در تمام شئون حیات خویش تنها برای خداوند خالصانه عبادت نماید. که او را شریکی نیست و در دعا و آنچه جز خدا بر آن توانایی ندارند به هیچ احدی با هر درجه و جایگاهی که داشته باشد التفات نورزد و نباید با اهل بدعت و شرک مراوده داشته باشد تا متأثر و مقلد آنها نگردد وخسر الدنیا والآخره نشود».
وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.
حکم سوگند ياد کردن به پيامبر ص
سؤال: آیا سوگند یاد کردن به پیامبر جائز است؟

جواب: جناب شیخ عبدالعزیز بن باز: سوگند و قسم خوردن به هیچ کدام از مخلوقات اعم از پیامبر ص، کعبه و شرافت و غیره در نظر اکثریت علماء جائز نیست؛ بلکه عده‌ای عدم جواز آن را به صورت اجماع نقل کرده‌اند و اختلاف شاذی نیز در جواز سوگند به نبی ص روایت گردیده است و آن نظری بی‌پایه و بلکه باطل است و با اجماع اَهل علم که ذکر آن گذشت اختلاف دارد، و نیز با احادیث صحیحة وارد در این زمینه اختلاف دارد. از جمله شیخین از امیرالمؤمنین عمر بن خطاب س روایت نموده‌اند که پیامبر خدا فرموده: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فی حَلفِهِ بِاللّاتِ وَالْعُزّی؛ فَلْیَقُلْ: لا إلهَ إلاَّ الله». هرکس سوگند یاد کند و در سوگندش از لات و عزی یاد کرده باشد بلافاصله باید بگوید: لا إله إلاَّ الله. زیرا که سوگند یاد کننده، دچار یک نوع شرک گشته است پس کفّاره آن این است از روی صدق و اخلاص به کلمه توحید پناه جوید تا با این کلمه شرکی را که به آن مرتکب شده است تکفیر و پاک نماید. و ترمذی و حاکم به اسناد صحیح از ابن عُمر م تخریج کرده‌اند که پیامبر ص فرمود: «مَنْ حَلَفَ بغَیْرِ اللهِ فَقَدْ کَفَرَ أَوْ أشْرَکَ» هر کس به غیر خدا قسم خورد به تحقیق شرک و یا کُفر ورزیده است.

ابوداود از حدیث بریده بن الخصیب س تخریج نموده است که پیامبر خدا ص فرمود: «مَنْ حَلَفَ بالأمانة فَلَیسَ مِنّا» هر کس به اعتبار و شرافت قسم خورد از ما نیست. و از ابوهُریره روایت شده است که پیامبر ص فرمود: «لا تَحْلِفُوا بِآبائِکُمْ وَلا بِأُمَّهاتِکُمْ وَلا بِاْلأَنْدادِ وَلا تَحْلِفُوا بِاللهِ إلاَّ وأنْتُمُ صَادِقُونَ». (أبوداود والنسائي).
به پدران و مادرانتان و انبازها سوگند نخورید، و به خدا قسم نخورید مگر اینکه در سوگندتان صادق باشید. از جمله کسانی که تحریم سوگند به غیر خدا را به صورت اجماع نقل نموده است، امام ابوعُمر بن عبدالبر نمری : است. و برخی از اَهل علم آن را مطلقاً مکروه دانسته‌اند پس با عمل به نصوص و حسن ظن به اَهل علم می‌بایست بر کراهت تحریمی حمل گردد و برخی هم که در این زمینه تساهل نموده‌اند به آنچه که در صحیح مسلم از پیامبر روایت شده و پیامبر آن را در جواب کسی که از او در مورد شرائع (آیین‌ها) اسلام سؤال کرده، به این احتجاج کرده‌اند که پیامبر ص گفته «أفْلَحَ وأَبِیهِ إنْ صَدَقَ» در جواب باید گفت: این روایت شاذ، و با احادیث صحیحه مخالفت دارد قیاس بر آن جائز نیست، و این حکم نزد اهل علم شاذ است (حکم شاذ یعنی مخالفت فرد با جماعت مُوثق به) و احتمال دارد که این لفظ (أبیه) اشتباه شده باشد همچنانکه ابن عبدالبر : می‌گوید: اصل آن «أفلح والله» بود. برخی از کاتبان یا راویان در آن مشتبه شده‌اند و ممکن است که پیامبر ص آن را قبل از تحریم و نهی سوگند به غیر خداوند، فرموده باشد؛ به هر صورت این روایت یک روایت فردی شاذ می‌باشد و برای کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد روا نیست که به آن تمسک جوید و با احادیث صحیحه وارده در این زمینه مخالفت ورزد و با این حال سوگند به غیر خدا از مُحرَّمات شرکیه است. و نسائی با اسناد صحیح از سعد بن وقاص تخریج نموده است که به لات و عُزّی قسم خورد و در مورد آن از پیامبر ص سؤال نمود؛ پیامبر ص فرمود: بگو: «لا إلهَ إلاَّ الله وَحْدَهُ لا شریکَ لَهُ، لَهُ المُلک ُولَهُ الحَمْدُ، وَهو علی کُلِّ شیءٍ قَدیر». و سه بار به سمت چپ خود فوت کن، و از شیطان رانده شده به خداوند پناه برید و از تکرار آن خودداری کن. و این روایت بر شدّت تحریم سوگند به غیر خداوند و شرک بودن و از جملة وساوس شیطانی بودن آن تأکید می‌نماید و صریحاً از رجوع به آن نهی شده است. از خداوند می‌خواهم عفت و پاکی در دین خود و اصلاح نیت و کردار را به ما و شما ارزانی دارد و ما و مسلمانان را از پیروی از آرزو و وسوسه‌ها و تحریکات شیطان پناه دهد او قریب و شنوا است. 
«والسلام علیکم ورحمة الله»

حکم جشن و مراسم گرفتن برای شب نيمه شعبان

سپاس خدایی که دین را برای امت تکمیل نمود و نعمت را بر ما به اتمام رساند و درود و سلام بر پیامبر و رسول او، پیامبر توبه و رحمت.

خداوند می‌فرماید: ﴿(((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ﴾. (المائدة: 3).
«امروز دین شما را برایتان کامل کردم نعمت خویش را بر شما به اتمام رساندم و اسلام را به عنوان آئین خداپسند برای شما برگزیدم. و نیز می‌فرماید: ﴿(((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((( ((((﴾. (الشورى:21).
«شاید برای آنان انبازها و معبودهایی‌اند که برای ایشان دینی را پدید آورده‌اند که خدا بدان اجازه نداده است».
و در بخاری و مسلم از عایشه روایت شده است که پیامبر ص فرمود: «مَنْ أحدثَ فی أمرِنا هذا ما لیسَ فیهُ فهوَ ردٌّ». «هرکس در دین ما چیزی احداث و به وجود آورد که از دین نباشد بر او مردود است».

و در صحیح مسلم از جابر س روایت شده است که پیامبر ص در خطبه جمعه می‌فرمود: «أما بعد: فإنَّ خیرَ الحدیثِ کتابُ اللهِ وخیر الهدی هدیُ محمّدٍ ص وشرَّ الأمورِ محدثاتها، وَکلَّ بدعةِ ضلالةٌ». «بهترین سخن کتاب خداست، و بهترین هدایت، هدایت محمد است، و بدترین امور بدعتهای آن می‌باشد، و هر بدعتی ضلالت و گمراهی است».

و در این باره حدیثهای فراوانی وجود دارد که صراحتاً دلالت دارد بر اینکه خداوند دین را برای این امت کامل و نعمت خویش را بر آن تکمیل نمود و پیامبر را به جوار خود فرا نخواند تا اینکه پیام رسا و آشکار خویش را تبلیغ و ادا کرد و تمام اقوال و افعالی که خداوند برای امت تشریح کرده بود« برای امت بیان کرد.

و توضیح و تبیین نمود که آنچه مردم بعد از او اقوال و یا افعالی را که به وجود می‌آورند و به دین و اسلام نسبت می‌دهند همه بدعت می‌باشد و بر کسی که آنرا به وجود آورده است ردّ شده است گرچه قصد سوئی نداشته باشد« و یاران پیامبر و نیز علمای اسلام بعد از آنها این امر را فهمیدند؛ پس بدعتها را انکار نمودند و از آن دوری جستند همچنانکه تمام کسانی که در عظمت سنت و انکار بدعت مانند ابن وضاح، طرطوشی و ابی شامه، غیره دست به تألیف زده‌اند آنرا ذکر نموده‌اند و از جمله بدعتهایی که برخی از مردم به وجود آورده‌اند: بدعت جشن و مراسم گرفتنِ شب نیمه ماه شعبان است، و اختصاص دادن روز نیمه شعبان به روزه می‌باشد، و دلیل قابل اعتمادی هم بر جواز آن وجود ندارد و در فضیلت آن، احادیث ضعیفی وارد گشته است که اعتماد و تکیه بر آنها روا نیست همچنانکه بسیاری از دانایان گفته‌اند که تمام احادیثی که در زمینه نماز شب نیمه شعبان وارد گشته همه موضوع می‌باشند و بعضی از نظریات آنان ذکر خواهد شد. إن شاء الله.

و آثاری نیز از عده‌ای علمای سلف شام و غیره در این باره وجود دارد آنچه که جمهور علماء بر آن اجماع کرده‌اند این است که احتفالِ و جشن این شب بدعت است، و احادیث وارده در فضیلت آن همه ضعیف و برخی هم موضوع می‌باشند؛ و از جمله کسانی که آن را یادآوری نموده و به آن پرداخته است حافظ ابن رجب در کتاب خویش به نام (لطائف المعارف) می‌باشد: احادیث ضعیف همانا در عباداتی بدانها عمل می‌گردد که اصل آنها با ادلّهء صحیح ثابت شده باشد، اما جشن و مراسم گرفتن شب نیمه شعبان دارای اصل و پایه درستی نیست تا اینکه احادیث ضعیف به آنها ربط داده شود و بدانها عمل گردد.
و این قاعده مهم و وزین را امام ابوعباس ابن تیمیه بیان کرده است، و من برای اینکه شما از آن اطلاع کامل داشته باشی، گفتار و نظر برخی از آگاهان را که در این باره گفته‌اند برای شما خواننده نقل می‌کنم: و علماء ـ رحمهم الله ـ بر وجوب ارجاع مسائل مورد نزاع میان مردم به کتاب و سنت اجماع کرده‌اند؛ پس هر آنچه کتاب و سنت و یا یکی از آن دو به آن حکم نمایند شرع واجب الاتباع می‌باشد و هر آنچه با کتاب و سنت مخالف باشد واجب است که طرد شود، و آنچه از عبادات نیز که در کتاب و سنت وارد نشده باشد بدعت است، و انجام آن جایز نیست اعم از دعوت به آن و تأیید و پذیرش آن.

و خداوند درباره وجوب ارجاع مسائل مورد نزاع میان مردم به کتاب و سنت و اجماع در آیه‌های زیر می‌فرماید: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((﴾. (النساء: 59).
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید خداوند را اطاعت نمائید و پیامبر و اولوا الامر از خودتان را اطاعت نمائید». و می‌فرماید: ﴿((((( (((((((((((((( ((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ﴾. (الشورى:10).
«در هر چیزی که اختلاف داشته باشید داوری آن را به خدا واگذار می‌گردد».

و می‌فرماید: ﴿(((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ﴾.  (آل عمران: 31).
«بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را ببخشاید، و خداوند آمرزندة مهربان است».
و می‌فرماید: ﴿(((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((﴾. (النساء :65). 
«اما نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیری‌های خود به داوری نطلبند و سپس ملالی در دل خود از داوری تو نداشته و کاملاً تسلیم شوند».
و در این باره آیات فراوانی هستند که به وجوب ردّ مسائل مورد اختلاف به کتاب و سنت و وجوب رضایت به حکم کتاب و سنت تصریح می‌نمایند ایمان هم آنرا می‌طلبید و خیر دنیا و آخرت و عاقبت خیری بندگان نیز در آن می‌باشد.

و حافظ ابن رجب : در ادامه سخن خود در کتاب (لطائف المعارف) در مسأله شب نیمه شعبان می‌گوید: و شب نیمه ماه شعبان، تابعین اهل شام همچون خالد بن معدان و مکحول، و لقمان بن عامر و دیگران به آن اهمیت می‌دادند و در انجام عبادت در آن تلاش می‌ورزیدند و مردم فضیلت و اهمیت آنرا از آنها گرفته‌اند، و گفته شده است که آثاری از اسرائیلیان در آن باره به آنان رسیده است و چون آن مسائل در شهرها توسط آنان گسترش یافت، مردم در موردش اختلاف پیدا کردند. عده‌ای همچون عابدان اهل بصره آنرا پذیرفته و در تعظیم آن با دستة پیشین موافق شدند، و بیشتر علمای حجاز مانند؛ عطاء، ابن ابی ملیکه، آنرا انکار و رد نمودند، و فقهای مدینه که نظر اصحاب مالک را نقل کرده‌اند نیز بر این قائل‌اند که همه بدعت است، و علمای اهل شام در چگونگی و صفت احیای آن (شب) دارای دو قول می‌باشند:
یکی اینکه احیاء آن به صورت جماعت و گروهی در مساجد، مستحب می‌باشد، و خالد بن معدان و لقمان بن عامر و غیره بهترین لباس خود را در آن شب می‌پوشیدند و عطر و سرمه می‌زدند و آن شب را در مسجد قیام می‌کردند و اسحاق بن راهویه او نیز به قیام در مساجد به صورت جماعت و گروهی با آنان موافق است و آنرا بدعت نمی‌داند حرب الكرماني آنرا در مسائل خود نقل كرده است.

قول دوم: اجتماع در مساجد برای نماز و قصه‌ها و دعا در نیمه شعبان مکروه است اما اگر فردی طبق عادت خود در آن شب به نماز بپردازد مکروه نیست؛ این رأی سخن فقیه و دانشمند امام اهل شام، اوزاعی می‌باشد، و این سخن به صواب نزدیک‌تر است و در ادامه می‌گوید: در مورد شب نیمه شعبان سخنی از امام احمد بن حنبل شنیده نشده است، در استحباب قیام آن از امام احمد دو روایت مروی شده از او درباره قیام عید فطر و قربان استخراج و استنباط می‌گردد، که در روایتی قیام آنرا به صورت جماعت، مستحب نمی‌داند؛ زیرا از پیامبر ص و یاران او چیزی نقل نشده است، و در روایت دیگر به علت انجام ان توسط عبدالرحمن بن یزید بن اسود که از تابعین می‌باشد آنرا مستحب دانسته است، و همچنین در مورد قیام نیمه شعبان چیزی از پیامبر ص و اصحاب در این باره ثابت نشده است ولی از جماعتی از تابعین و بزرگان، و فقهای اهل شام در آن باره ثابت شده است.
از سخن حافظ ابن رجب : تصریح شده است که اینکه در مورد شب نیمه شعبان چیزی از پیامبر ص و یاران او ثابت نشده است، اما آنچه که اوزاعی در استحباب قیام آن برای افراد انتخاب کرده است و تأیید آن از طرف حافظ ابن رجب شگفت و سست به نظر می‌آید؛ زیرا هر چیزی که مشروعیّت آن با ادلّه شرعی ثابت نشده باشد جایز نیست برای مسلمان آنرا به صورت فردی یا جماعت و یا سرّی و علنی در دین احداث و بدعت نمایند؛ به علت عام بودن قول پیامبر ص «من عمل عملاً لیس علیه أمرنا فهو ردّ» و دیگر دلایل بر ردّ بدعتها و حذر از آنها.
امام ابوبکر طرطوشی: در کتاب خویش به نام (الحوادث و البدع) گفته است: ابن وضاح از زید بن أسلم روایت کرده است که زید گفته است: ما با هیچکدام از بزرگان و فقهای خویش که به نیمه شعبان توجه و التفات نموده باشند برخورد نکرده‌ایم و به حدیث مکحول التفات نورزیده‌اند و برای شب نیمه شعبان فضیلتی بر سایر شب‌ها قائل نیستند.

به ابن ابی‌ملیکه گفته شد: که زیاد نمیری، می‌گوید ثواب و اجر شب نیمه شعبان مانند اجر و ثواب شب قدر می‌باشد ابن ابی‌ملیکه گفت اگر این سخن را از او می‌شنیدم و عصایی در دست می‌داشتم او را با عصا می‌زدم و زیاد نمیری قصه‌گو بوده است. و امام شوکانی در (الفوائد المجموعة) می‌گوید: حدیث «یا علیُّ منْ صلّی مائةَ رکعةٍ لیلةَ النصفِ منْ شعبانَ یقرأ فی کلِّ رکعهٍ بفاتحة الکتابِ و (قل هوَ الله أحدٌ) عشرَ مراتٍ قضی اللهُ لهُ کلَّ حاجةٍ» الی آخر ای علی، هر کس در شب نیمه شعبان صد رکعت نماز را به جای آورد و در هر رکعت ده بار فاتحه الکتاب و قل هو الله را بخواند خداوند همه نیازها را برای او قضا می‌نماید، تا آخر ...)، موضوع است، و در الفاظ حدیث که به مقدار نیل فاعل آن به ثواب تصریح دارد هر انسانی که دارای تشخیصی باشد در موضوع بودن آن به خود شک راه نمی‌دهد و رجال حدیث، نیز مجهول می‌باشند، و از طریق دوم و سوم نیز روایت شده است که همه موضوع و راویان آن نیز مجهول‌اند و شوکانی در (المختصر) می‌گوید: حدیث نماز نیمه شعبان باطل است، و ابن حبان حدیث علی «إذا کانَ لیلة النصف من شعبانَ فقوموا لیلها و صوموا نهارها» را ضعیف دانسته است و در (اللآلی) می‌گوید: «مائة رکعة فی نصف شعبان بالإخلاص عشر مراتٍ» با طولانی بودن فضیلت آن، موضوع است و بیشتر راویان آن در طرق سه گانه مجهول و ضعیف‌اند و گفته است حدیث «واثنا عشرة رکعةً بالإخلاص ثلاثین مرة» موضوع است و «أربع عشرة رکعة» نیز موضوع است.

و گروهی از فقهاء مانند صاحب (احیاء علوم الدین و دیگر مفسرین) با این حدیث اغفال شده‌اند.

نماز شب نیمه شعبان به صورتهای مختلفی روایت شده است که همة آنها باطل و موضوع‌اند و این بار روایت ترمذی از حدیث عایشه برای رفتن پیامبر به بقیع، و نزول خداوند در شب نیمه شعبان به آسمان دنیا و اینکه خداوند بیشتر از تعداد پشم و موی گوسفندان بنی کلب، می‌آمرزد، منافات ندارد (مبنی بر اینکه حدیث عایشه دارای ضعف و انقطاع است) زیرا بحث و سخن در مورد نماز موضوعه در این شب می‌باشد، همچنانکه حدیث علی که بحث آن گذشت در مورد قیام آن شب است با اینکه دارای ضعف می‌باشد بنابر آنچه بیان نمودیم منافی موضوع بودن این نماز نیست.

و حافظ عراقی گفته است: حدیث نماز نیمه شب شعبان بر رسول خدا وضع و بر او جعل شده است، و امام نووی در کتاب (المجموع) می‌گوید: نماز معروف و مشهور نماز رغایب که دوازده رکعت میان مغرب و عشاء که در شب اولین جمعه ماه رجب است، و نماز شب نیمه شعبان که صد رکعت است. این دو نماز بدعتهای ناروایند نباید با ذکر آنها در کتاب (قوت القلوب) و (احیاء علوم) و حدیث مذکور دربارة آنها اغفال و فریب خورد تمام اینها باطل‌اند و به کسی از ائمه هم که حکم این دو نماز بر وی مشتبه شده و صفحاتی را در استحباب آنها نگاشته است دچار غفلت نگردید زیرا او در این باره اشتباه کرده است.
امام ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعیل مقدسی در ابطال این دو نماز کتاب ارزشمندی را تألیف نموده است و کاملاً به آن پرداخته است. و سخن اهل علم در این باب بسیار فراوان است اگر ما هر آنچه را که در این زمینه از آن اطلاع یافته‌ایم نقل نماییم سخن به درازا می‌کشد و امید است آنچه را که بیان کرده‌ایم برای طالب حق کافی و قانع‌کننده باشد.

از آنچه از آیات و احادیث و سخن دانایان که ذکر شد برای طالب حقیقت آشکار می‌شود که جشن و مراسم گرفتن شب نیمه شعبان با نماز و غیره و اختصاص نمودن روز نیمه شعبان به روزه به نظر اهل علم بدعت و نارواست و ریشه‌ای در شرع مطهر ندارد، بلکه چیزی است که بعد از عصر صحابه حادث و بدعت شده است. آیه ﴿(((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ﴾. (المائدة:3). و حدیث «من أحدث فی أمرنا هذا ما لیس منه فهو ردُّ» و آیات دیگری در این زمینه برای طالب حقیقت کافی است. و در صحیح مسلم از ابو هریره س روایت شده است که پیامبر ص فرمود: «لا تَخُصُّوا لیلةَ الجمعةِ بقیامٍ منْ بین اللیالی ولا تَخُصُّوا یومها بالصیامِ منْ بینِ الأیامِ إلاّ أنْ یکون فی صومٍ یصومهُ أحدکمْ».
در میان شب‌ها، شب جمعه را به قیام اختصاص ندهید، و روز جمعه را در میان ایام به روزه اختصاص ندهید، مگر اینکه به صورت عادی فرد روزه‌دار باشد مانند رمضان یا نذر و ... .

پس اگر اختصاص شبی از شب‌ها به عبادتی جایز می‌بود شب جمعه از دیگر شب‌ها برتر و شایسته‌تر بود؛ زیرا به موجب احادیث صحیحه روز آن (شب جمعه) بهترین روزی است که خورشید بر آن تابیده است پس حذر پیامبر ص از اختصاص آن به قیام در میان سایر شب‌ها دلالت دارد، بر این که شب غیر از جمعه می‌بایست به طریق اولی از آنها حذر شود، پس تخصیص هیچ شبی به هر عبادتی جائز نیست مگر اینکه دلیل صحیحی بر تخصیص آن وجود داشته باشد.

و چون در شب قدر، و شب‌های ماه رمضان قیام و تلاش برای عبادت مشروع است پیامبر ص آن را یادآوری نموده است و مردم را بر قیام آن ترغیب نموده و خود نیز آنرا انجام داده است همچنانکه در صحیحین از پیامبر ص روایت شده است که فرمودند: «منْ قام رمضانَ إیماناً واحتساباً، غفرله ما تقدّم منْ ذنبه، ومنْ قامَ لیلةَ القدرِ إیماناً واحتساباً غفرلهُ ما تقدّمَ منْ ذنبه».
«هر کس در رمضان با ایمان و رضایت قیام (احیاء) کند گناهان پیشین وی بخشوده می‌گردد، و هر کس شب قدر را با ایمان و رضایت قیام و احیاء نماید آنچه از گناه که پیش‌تر انجام داده است بخشوده گردد؛ پس اگر شب نیمه شعبان، یا شب اولین جمعه ماه رجب یا شب اسراء و معراج تخصیص آن به جشن و یا عبادت خاصی مشروع می‌بود پیامبر ص امت را به آن راهنمایی و ارشاد می‌نمود و یا خود آنرا انجام می‌داد و اگر چیزی از اینها انجام می‌گرفت صحابه که خود بعد از انبیا برترین مردم و ناصح و دلسوزترینِ مردم‌اند بعد از آن، آنرا برای مردم نقل می‌کردند، و هم‌اکنون هم از سخن علمای دانستید که در فضیلت شب اولین جمعه ماه رجب، و نیمه شعبان از پیامبر ص و یاران او چیزی ثابت نشده است، و جشن و مراسم گرفتنِ آن بدعت ایجاد شده‌ای در اسلام است، و همچنین تخصیص آن به چیزی از عبادت بدعت و نارواست، و بنابر دلایلی که گذشت احتفال و تخصیص عبادتی به شب بیست و هفتم رجب ـ عده‌ای اعتقاد دارند که شب اسراء و معراج می‌باشد ـ جائز نیست. برداشت درست از گفتار علما درباره این شب (معراج) این است که شناخته شده و معلوم نیست.
و کسانی هم که گفته‌اند که شب بیست و هفتم رجب شب معراج می‌باشد گفته‌ای باطل و در احادیث صحیحیه پایه و اساسی ندارد، و چه زیبا گفته است کسی که این بیت را سروده است.

	الأمور السالفات علی الهدی

	
	الأمور المحدثات البدائــع



امورهای گذشته (سلف) مبنی بر هدایت و اموری که ایجاد شده، بدعت‌اند. و از خداوند می‌خواهم که ما و سایر مسلمانان را برای تمسّک به سنت و ثبات بر آن و حذر از مخالفت با آن موافق گرداند. او بخشنده و گرامی است.

وصلی الله وسلم علی عبده ورسوله نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.
حکم احتفال شب اسراء و معراج

ستایش خاص خداوند است و درود و سلام بر رسول خدا و بر آل و یاران او.

اما بعد: بیگمان اسراء و معراج از نشانه‌های بزرگ گواه بر صدق رسول خدا محمد ص و عظمت منزلت وی نزد خداوند می‌باشد، همچنانکه نشانه‌هایی بر قدرت باشکوه و برتری خداوند بر تمام آفرید‌ه‌های خویش می‌باشد، خداوند در این باره می‌فرماید: ﴿((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((( ﴾. (الإسراء:1).
«تسبیح و تقدیس خدایی را که بندة خود را شبی، از مسجدالحرام به مسجد الاقصی برد آنجا که دور و بر آن را پربرکت ساخته‌ایم برخی از نشانه‌های خود را بدون بنمایانیم و او شنوا و بیناست».
و مکرراً از پیامبر ص روایت شده است: که او به آسمانها عروج داده شد و ابواب آسمانها بر وی گشوده شد تا اینکه از آسمان هفتم گذشت و خداوند به آنچه که خواست با وی سخن گفت و نمازهای پنجگانه را بر وی فرض نمود، و خداوند در وهلة اول پنجاه نماز را بر وی فرض نمود و پیوسته پیامبر ما، محمد ص به او مراجعت می‌نمود و از او درخواست تخفیف می‌کرد تا اینکه آنرا به پنج فرض رساند؛ از لحاظ فرض و واجب بودن پنج فرض‌اند و از لحاظ اجر و پاداش پنجاه می‌باشند چون کار حسنه ده برابر پاداش داده می‌شود ـ حمد و شکر برای خداوند بر تمام نعمت‌هایی که به ما عطاء نموده است.

و این شبی را که اسراء و معراج در آن انجام گرفته است در احادیث صحیحه معیّن و مشخص نشده است و هر آنچه که در تعیین آن وارد شده است از نظر اهل علم به حدیث، از پیامبر ص ثابت نشده است، خداوند را در فراموشی و نسیان این شب فلسفة حکمت عمیقی است و اگر فرضاً ثابت و معین هم می‌شد جایز نبود که مسلمانان آنرا به عبادتی تخصیص نمایند زیرا پیامبر ص و یاران وی در آن جشن و مراسم نگرفته‌اند و آنرا به چیزی اختصاص نداده‌اند و اگر چنانچه احتفال به آن چیز مشروع می‌بود پیامبر ص آنرا با سنت قولی و عملی خود برای امت تبیین می‌کرد و اگر معلوم می‌شد و شهرت می‌یافت و صحابه که تمام آنچه را که برای امت لازم بوده از پیامبر ص نقل نموده و در چیزی کوتاهی و قصور ننموده‌اند، و حتماً آنرا نیز برای امت نقل می‌کردند، و یا خود در انجام آن سبقت می‌گرفتند، و اگر تعظیم و گرامیداشت این شب جزء دین اسلام می‌بود پیامبر ص از آن غفلت نمی‌ورزید و آنرا کتمان نمی‌نمود، پس چون هیچکدام از موارد مذکور نبوده، معلوم می‌گردد که احتفال در آن ربطی به اسلام ندارد، و خداوند دین را برای امت کامل نموده و نعمت را بر آنان تکمیل کرده است و کسی که غیر ماذون را در دین به وجود آورد مورد نکوهش قرار داده است ـ و خداوند در کتاب مبین خود می‌فرماید: ﴿(((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((﴾. (المائده:3). تفسير آن گذشت.
و در سوره شوری آيه 21 می‌فرماید: ﴿(((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((( (((( ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((﴾. 
«شاید آنان انبازها و معبودهایی دارند که برای ایشان دینی را پدید آورده‌اند که خدا بدان اجازه نداده است اگر این سخن قاطعانه و داورانه نبود میانشان داوری می‌گردید قطعاً ستمگران عذاب دردناکی دارند».

از پیامبر خداوند در احادیث صحیحه، دوری گزیدن از بدعتها مسلم شده است و تصریح به اینکه گمراهی و ضلالت می‌باشد تا امت بر خطر بزرگ آن آگاه شوند و از ارتکاب به آن نفرت نمایند از جمله در صحیحین از عایشه ك روایت شده است که پیامبر ص فرمود: «مَنْ أحدثَ فی أمرنا هذا ما لیسَ منهُ فهوَ ردّ»
.
و در روایتی از مسلم «منْ عملً عملاً لیسَ علیهِ أمرنا فهوَ ردّ» و در صحیح مسلم از جابر س روایت شده است که پیامبر در خطبه جمعه می‌فرمود: «أما بعد: فإنَّ خیرَ الحدیثِ کتابُ اللهِ وخیرَ الهدی هدیُ محمدٍ وشرَ الأمورِ محدثاتها وکلَّ بدعةٍ ضلالةٌ».
و در سنن از عرباض بن ساریه س روایت شده است؛ که پیامبر ص مرا پند رسایی داد، که دلها از آن بیمناک شد و چشمها از آن گریستند، گفتیم ای رسول خدا مثل اینکه موعظة خداحافظی است پس ما را وصیت نمائید و فرمود: «أوصیکم بتقویَ اللهِ والسّمع وَالطاعة، وَإنْ تأمَّر علیکم عبدٌ فإنَّهُ منْ يعشْ منکمْ فسیری اختلافاً کثیراً فعلیکمْ بسنتی وسنّةِ الخلفاءِ الرّاشدینَ المهدیینَ منْ بعدیِ تمسَّکوا بها وعضّوا علیها بالنواجذِ و إیّاکم ومحدثاتِ الأمورِ فإنَّ کلَّ محدثةٍ بدعةٌ وکلَّ بدعةٍ ضلالةٌ».
شما را به تقوای خدا و گوش فرا دادن و اطاعت توصیه می‌نمایم اگر چه برده‌ای بر شما امارت نماید، اگر هرکس از شما زنده بماند اختلاف فراوانی را خواهد دید پس بر شماست که به سنت من و خلفای راشدین هدایت‌یافتگان بعد از من چنگ زنید و با چنگ و دندان به آن متمسک شوید و از بدعتها دوری کنید، هر عمل به وجود آمده‌ای بدعت است، و هر بدعتی نیز گمراهی است، برحذر داشتن از بدعتها و ترساندن از آن از صحابه و تابعین به ثبوت رسیده است زیرا زیادت در دین و ایجاد شرع غیرمأذون و خود را به رنگ و چهرة یهودی و نصاری، شاخ و برگ اضافه نمودن به دین است، و بدعت در دین و ازدیاد در آن به این معنی است که دین دارای نقص است، و بعد از کمال، اتهام به نقص می‌گردد.
و معلوم است چه فساد بزرگ و زشتی به بار می‌آورد و چه تناقضی با آیه «الیومَ أکملتُ لکُم دینکم» و احادیث تصریح کننده حذر و نفرت از بدعت دارد.

و امیدوارم دلایلی را که در ردّ این بدعت (احتفال شب معراج) ذکر کرده‌ایم برای طالب حقیقت کافی و قانع‌کننده باشد.

و چون پند و دلسوزی بر مسلمانان و بیان آئین دینی و تحریم کتمان علم از جانب خداوند بر ما واجب گشته است، لازم دیدم تا برادران مسلمانم را بر این بدعت که در بسیاری از شهرها و ممالک گسترش یافته و عده‌ای گمان برده‌اند که امری دینی است آگاه و بیدار نمایم ـ و از خداوند می‌خواهم که احوال تمام مسلمانان را اصلاح نماید، و درک دین را به آنان ارزانی بدارد، و ما و آنان را برای تمسّک به حق و ثبات بر آن و ترک آنچه مخالف حق است توفیق دهد.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه.

حکم احتفال به جشن مولودي

الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلی آله وصحبه ومنْ اهتدی بهداهُ ـ أما بعد:
بارها بسیاری از مردم درباره جشن و احتفال در مولودی پیامبر و قیام برای او در حین مولودی و سلام دادن بر وی و چیزهای دیگری که در مراسم مولودی انجام می‌گیرد سؤال نموده‌اند.

جواب اینکه گفته شود: جشن و احتفال برای مولود پیامبر ص و غیره جائز نیست زیرا از بدعتهای آورده شده در دین است، چون پیامبر ص و خلفای راشدین و صحابه تابعین در قرون برجسته آنرا انجام نداده‌اند در حالیکه صحابه آگاهترین مردم بوده‌اند به سنت و کامل‌ترین حب و دوستی نیز برای پیامبر داشته‌اند و از پیامبر ص ثابت شده است که فرموده است: «مَنْ أحدثَ فی أمرنا هذا ما لیسَ منهُ فهوَ ردُّ».
و در حدیث دیگری می‌فرماید که: «علیکمْ بسنتیِ وسنة الخلفاءِ الراشدینَ المهدیینَ منَ بعدیِ تمسّکوا بِها وعضّوا علیها بالنّواجذِ وإیّاکُمْ ومحدثاتِ الأمورِ فإنَّ کلَّ محدثةٍ بدعة وکلّ بدعةٍ ضلالةً».
در این دو حدیث شدیداً از احداث بدعتها و عمل به آن حذر شده است و خداوند در آیه زیر درباره تبعیت از سنت و اقتدا به پیامبر ص و یاران وی اشاره نموده است.

﴿(((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ﴾. (الحشر:7).
«چیزهایی را که پیغمبر برای شما آورده است اجرا کنید، و از چیزهایی که شما را از آن باز داشته است دست بکشید».

و خداوند می‌فرماید: ﴿(((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((﴾. (النور:63).
«آنان که با فرمان او مخالفت می‌کنند باید از این بترسند که بلائی گریبانگیرشان گردد یا اینکه عذاب دردناکی دچارشان شود».

و می‌فرماید: ﴿(((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((﴾. (الأحزاب:21).
«سرمشق و الگوی زیبایی در پیغمبر خدا برای شما است، برای کسانی که امید به خدا داشته و جویای قیامت باشند و خدای را بسیار یاد کنند».
و می‌فرمايد: ﴿((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((﴾. (التوبة:100).
«پیشگامان نخستین مهاجران و انصار، و کسانی که به نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند خداوند از آنان خشنود است و ایشان هم از خداوند خشنودند و خداوند برای آنان بهشت را آماده ساخته است که در زیر آن رودخانه‌ها جاری است و جاودانه در آنجا می‌مانند این است پیروزی بزرگ و رستگاری عظیم».
می‌فرماید: ﴿(((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ﴾. (المائده:3). تفسير آن گذشت.
و آيات در اين معنى بسيار است.
با احداث امثال این مولودی‌ها چنین فهم می‌شود که خداوند سبحان، دین را برای این امت کامل ننموده است، و پیامبر ص آنچه را که لازم بود که امت بدان عمل نماید ابلاغ نکرده است، تا اینکه این متأخرین آمدند و در شریعت خداوند آنچه را که غیر مأذون بود از طرف خدا احداث نمودند به گمان اینکه آنان را به سوی خداوند نزدیک می‌نماید و بی‌گمان این خطر بزرگی است و اعتراضی است بر خدا و رسول او، در حالیکه خداوند دین را برای بندگان خویش کامل نموده است و رسول ص نیز پیام را رسا ابلاغ نموده و راهی را که به بهشت وصول می‌نماید ترک ننموده و آنرا بیان کرده، و راهی را نیز که به جهنم ختم می‌گردد مردم را از آن منع نموده است؛ همچنانکه در حدیث صحیح از عبدالله بن عمر م که از پیامبر ص روایت نموده است که فرموده است: «ما بعثَ اللهُ منْ نبیٍ إلاَّ کانَ حقاً علیهِ أنْ یدلَّ أمتهُ علی خیرٍ ما یعلمه لَهم وینذرهمْ شرَّ ما یعلمه لهم».
خداوند هیچ پیامبری را نفرستاده است مگر اینکه بر او حق است که امت خویش را بر چیزی که برای آنان خیر می‌داند دلالت و راهنمایی کند، و آنان را از آنچه که برای آنان شر می‌داند انذار نماید (روایت از مسلم) و معلوم است که پیغمبر ما برترین انبیاء و خاتم آنها و بزرگترین آنها از لحاظ بیان و بلاغت است؛ پس اگر احتفال برای مولودی‌ها مربوط به دینی می‌شد که خداوند از آن رضایت حاصل کرده است حتماً پیامبر ص آنرا برای امت بیان و معلوم می‌ساخت، یا آنرا در زمان حیات خود انجام می‌داد، و یا اینکه صحابه آنرا عملی می‌نمودند؛ پس با این توضیح معلوم می‌گردد که ربط به دین اسلام نداشته و بلکه از بدعتهایی است ـ همچنانکه ذکر آن در دو حدیث سابق گذشت ـ که پیامبر ص امتش را از آن برحذر داشته است.

و در راستای دو حدیث سابق احادیث دیگری آمده است؛ همچون فرموده پیامبر ص در خطبه جمعه که از طریق جابر س در کتاب صحیح مسلم روایت شده است (درباره آن توضیح لازم داده شد).

با عمل به ادلّه مذکور جماعتی از دانشمندان به ردّ و برحذر داشتن از مولودی‌ها تصریح نموده‌اند، و برخی از متأخرین نیز با آنان مخالفت نموده و آنرا به شرط اینکه مشتمل بر منکراتی مانند غلو در پیغمبر و اختلاط زن و مرد با هم و استعمال ابزار لهو و منکرات مورد انکار شرع نباشد، جواز دانسته‌اند و آنرا بدعت حسنه دانسته‌اند، و قاعده شرعی در این باره این است که در هر آنچه مردم در مورد آن نزاع و اختلاف داشته باشند، باید به کتاب و سنت رجوع شود، کما اینکه قرآن می‌فرماید: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((( ﴾. (النساء:59). تفسير آن گذشت.
و در سوره شوری نیز می‌فرماید: ﴿((((( (((((((((((((( ((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ﴾. (الشورى:10). تفسير آن گذشت.
و این مسأله را (احتفال مولودی) به کتاب خداوند ارجاع دادیم ما را به پیروی از پیامبر ص در آنچه بدان امر نموده و یا از آن نهی نموده است دستور می‌داد، و می‌دانیم که خداوند دین را برای امت کامل نموده است و این احتفال از آنچه که پیامبر ص برای ما از جانب خداوند آورده، نیست پس با این حال در دینی که خداوند آنرا برای ما کامل نموده، ما را به اتباع پیامبر ص در آن دستور داده، وجود ندارد (احتفال) و آنرا به سنت رسول خدا ارجاع دادیم در سنت نیافتیم که پیامبر ص آنرا انجام داده باشد، و یا به آن امر نموده باشد، و يا اصحاب آن حضرت ص انجام داده باشند، و با این حال می‌دانیم که این از دین نبوده و بلکه از بدعتها مستحدثه و تشبه به یهود و نصاری است.

و با این حال برای هر کسی هم که کمترین آگاهی و رغبت و انصاف در طلب حق داشته باشد آشکار می‌گردد که جشن میلادها متعلق به دین اسلام نیستند و بلکه از بدعتها محدثه‌ای است که خدا و پیغمبر ص به ترک و حذر از آن امر کرده‌اند. و انسان عاقل نباید به کثرت مردمی که در سایر ممالک آنرا انجام می‌دهند اغفال و فریب بخورد و حق، با کثرت و یا کمی انجام‌دهندگان آن شناخته نمی‌شود، همانا با دلایل شرعی شناخته می‌گردد، همچنانکه خداوند شرح حال یهود و نصاری را بیان می‌دارد: ﴿(((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((﴾. (البقره:111).
و گویند جز کسی که مسیحی یا یهودی باشد هرگز به بهشت در نمی‌آید این آرزو و دلخوشیهای آنان است بگو اگر راست می‌گویید دلیل خویش را بیاورید. و می‌فرماید: ﴿((((( (((((( (((((((( ((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((﴾. (الأنعام:116). 
«اگر از بیشتر مردم پیروی کنی تو را از راه خدا دور می‌سازند».

سپس بیشتر این جشن میلادها علیرغم بدعت بودن آنها بدور از منکرات دیگر نیستند، مانند اختلاط زنان با مردان، و به کار بردن ترانه و سازها، و نوشیدن مسکرات و مخدرات، و سایر بدیهای دیگر و چه بسا منکر بزرگتر از اینها هم که همان شرک اکبر باشد در آن انجام گیرد و آن هم از طریق غلوّ در پیغمبر یا هر ولی دیگر، و فرا خواندن و استغاثه و طلب امداد از آنها و اعتقاد داشتن به اینکه او از غیب آگاه است و سایر امور کفرآمیزی که مردم معمولاً در مولودی‌ها بدان گرفتار می‌شوند، به وقوع می‌پیوندد.

و در حدیث صحیح از پیامبر ص روایت شده است که فرمود: «إیّاکمْ وَالغلوَّ فی الدّینِ، فإنّما أهلکَ منْ کانوا قبلکمْ الغلوُّ فی الدّینِ». از غلوّ نمودن در دین حذر کنید همانا غلوّ در دین، امت پیش از شما را به هلاک و نابودی کشاند. و پیامبر علیه الصلاه والسلام فرموده است: «لا تطرونی کما أطرت النَصاری ابن مریمَ، إنَّما أنا عبدٌ فقولوا: عبدالله ورسوله». مرا نستایید همچنانکه نصاری ابن مریم (عیسی) را ستودند، اما من بنده‌ام، پس بگوئید بنده خدا و رسول او. (بخاری).
شگفت اینکه بسیاری از مردم برای حضور در این مراسم‌های بدعت شده ابراز شادی نموده و تلاش از خود نشان می‌دهند و از آن دفاع می‌نمایند، و از حضور در جماعات که خداوند بر او تکلیف نموده است تخلّف ورزیده و به آن توجه نمی‌کند و انگار نه انگار که منکر بزرگی مرتکب شده است؛ بی‌گمان این نشانه ضعف ایمان و قلت بصیرت و زیبا جلوه نمودن گناهان بر قلبها و درون است.

عافیت را برای خود و سایر مسلمانان از خداوند طلب می‌نماییم.
از جمله منکرات این مراسم‌ها اینکه برخی از آنها گمان می‌کنند که رسول خدا ص در این مولودی حضور می‌یابد و لذا برای او قیام نموده و با حالت گرمی، خوش‌آمدگویی می‌کنند و این بزرگترین باطل و زشت‌ترین نوع جهل است، زیرا رسول خدا ص قبل از روز قیامت از قبر خود بیرون نمی‌آید، و به فردی هم متصل نمی‌گردد، و در اجتماعات مردم حضور نمی‌یابد، بلکه تا روز قیامت در قبر خویش اقامت می‌نماید و روح وی در اعلی علییّن نزد پروردگارش در دارالکرامه می‌باشد، همانطور که قرآن می‌گوید: ﴿(((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ﴾. (المؤمنون:15 ـ 16).
«بعد از آن شما خواهید مرد سپس شما در روز قیامت دوباره زنده خواهید گردید».
و از پیامبر ص روایت شده که فرمود: «أنَا أوّلُ منْ یُشقُّ عنهُ القبرُ یومَ القیامةِ وأَنَا أولُ شافع و أولُ مشفعٍ». من اولین کسی هستم که روز قیامت، قبر برای او شکافته شود، و من اولین شافع (شفاعت‌كننده) و اولین کسی باشم که شفاعت او پذیرفته شود.
این آیه کریمه و حدیث شریف و آیات و احادیث دیگر در این زمینه بیانگر این است که پیامبر ص و سایر اموات روز قیامت از قبرهای خویش خارج می‌شوند، و این امر مورد اجماع میان علمای مسلمانان و در آن نزع و اختلافی نیست، پس هر مسلمانی می‌بایست از این مسائل آگاه باشد، و از آنچه که جاهلان و امثالهم از خرافات و بدعت‌های بی‌دلیل از طرف خداوند ایجاد می‌نمایند بدور باشند.

«والله المستعان وعلیه التکلان ولا حول ولا قوة إلاَّ به».
اما درود فرستادن بر رسول الله ص از برترین عبادت‌ها و اعمال‌های نیک می‌باشد، همچنانکه خداوند می‌فرماید: ﴿(((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ﴾. (الأحزاب:56).
«خدا و فرشتگانش بر پیغمبر درود می‌فرستند، ای مؤمنان، شما هم بر او درود بفرستید، و چنانکه باید سلام بگویید».

و پیامبر می‌فرماید: «مَنْ صَلی عَلیَّ صَلاةً وَاحدةً صلّی الله علیه بها عشراً».
هرکس بر من یک درود بفرستد خداوند با آن ده درود بر او بفرستد.

و صلوات بر پیامبر در تمام اوقات مشروع است، و در آخر نماز موكد است، بلکه نزد برخی از اهل علم در تشّهد آخر هر نمازی واجب است. در موارد فراوانی از جمله، بعد از اذان، و هنگام ذکر نام پیامبر ص، در شب و روز جمعه، سنّت مؤکّده می‌باشد.

از خداوند می‌خواهیم که ما و سایر مسلمانان را برای درک دین خود و ثبات بر آن موفّق گرداند، و با التزام به سنت و حذر از بدعت به همگان منت گذارد ـ او بخشنده و گرامی است.

«وصلی الله وسلم علی نبیا محمد وعلی آله وصحبه وسلم».
حکم سب ام‌المؤمنين عايشه ك
اما کسی که ام‌المؤمنین عایشه ك را به چیزی سب نماید که خداوند در قرآن او را تبرئه و پاکی او را اعلام نموده است، بدون خلاف کافر می‌شود. و بر این حکم ائمه بطور اجماع حکم نموده‌اند بدون هرگونه اختلاف نظری!

از امام مالک روایت شده که فرمود: هر کس ابوبکر را دشنام دهد حد زده می‌شود و هر کس عایشه را سب نماید کشته خواهد شد، پرسیدند چرا؟ فرمود: هر کس او را متهم نماید با قرآن مخالفت ورزیده. (الصارم المسلول ص 566).

ابن شعبان در روایت خود از امام مالک : می‌گوید که فرمود: چون خداوند می‌فرماید: ﴿((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( ﴾. (النور:17). «خداوند شما را اندرز مى‏دهد كه هرگز چنين كارى را تكرار نكنيد اگر ايمان داريد!».

در ادامه فرمود: هرکس به این گناه برگردد کافر می‌شود. (الشفا 2/1109).

دلایلی که بر کفر بودن سب ام‌المؤمنین وجود دارند، صریح و ظاهر هستند از جمله: 

اولاً: آنچه که امام مالک به آن استدلال می‌کند که می‌فرماید: این تکذیب قرآن است که بطور صریح و روشن برائت عایشه را اعلام کرده و تکذیب قرآن کفر است.

ابن کثیر می‌گوید: تمام علماء متفق‌القول هستند که هر کس عایشه را به چیزی که در قرآن برائتش آمده متهم نماید کافر است، چون چنین کسی مخالف قرآن است. (تفسیر ابن کثیر: 3/276).

ابن حزم در توضیح و تعلیق بر قول امام مالک می‌نویسد: فرموده امام مالک صحیح است چون این دشنامها سبب مرتد گشتن او می‌شود، چون خداوند را تکذیب نموده است. (المحلی 11/15).

ثانیاً: این اتهام باعث تنقیص شخصیت پیامبر ص می‌شود که قرآن در چند مورد به آن اشاره فرموده، از جمله: 

ابن عباس م میان این دو آیه تفاوت گذاشته که می‌گوید: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ﴾. (النور: 4).
«و كسانى كه آنان پاكدامن را متهم مى‏كنند، سپس چهار شاهد (بر مدعاى خود) نمى‏آورند».
و این آیه که می‌فرماید: ﴿(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ﴾. (النور: 23). «كسانى كه زنان پاكدامن و بى‏خبر (از هرگونه آلودگى) و مؤمن را متهم مى‏سازند».
ابن عباس م به هنگام تفسیر آیه دوم می‌گوید: این در شأن عایشه و همسران پیامبر ص می‌باشد و این مبهم و قابل توبه نیست، ولی هر کس یک زن مؤمن را قذف نماید خداوند راه توبه را به او می‌دهد ... در ادامه می‌گوید که مردی در جلسه خواست بلند شود و برای تفسیر زیبایش صورت ابن عباس را ببوسد. (ابن جریر: 18/ 83 وابن کثیر: 3/277).

ابن عباس توضیح داده که این آیه در مورد کسانی نازل شده که عایشه و همسران پاک پیامبر ص را قذف نمودند، چون قذف آنان طعن و دشنام به پیامبر ص می‌باشد، و هر کس زن کسی را متهم کند در واقع همسرش را مورد اذیت و آزار قرار داده است، همانگونه که باعث عار و ننگ است برای پسرش، چون نسبت ناپاکی را به همبسترش داده که این بزرگترین آزاری است که می‌توان به یک مرد رساند، حتی چنین تهمتی اگر به خودش نسبت داده می‌‌شد سبک‌تر و آسانتر بود. (الصارم المسلول ص 45، قرطبی:12/139).

و بطور اجماع علماء می‌گویند آزار رساندن به پیامبر ص کفر است. 

قرطبی در تفسیر این آیه می‌گوید: ﴿(((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( ﴾. (النور:17). «خداوند شما را اندرز مى‏دهد كه هرگز چنين كارى را تكرار نكنيد اگر ايمان داريد!».
یعنی اینکه به سب و دشنام دادن به عایشه برنگردید، و یا افراد همشأن او مانند بقیه همسران پیامبر ص که با او هم‌مرتبه می‌باشند، چون این تهمتها باعث آزار پیامبر می‌شود، زیرا به ناموس او اهانت شده است و چنین حرفهایی کفر است و گوینده آن کافر می‌شود. (القرطبی: 12/136، از ابن عربی در احکام القرآن: 3/1355 – 1356).

و از جمله دلایلی که دلالت می‌کند بر اینکه قذف همسران پیامبر ص باعث اذیت و آزار پیامبر ص می‌شود روایتی است که مسلم و بخاری درباره حدیث افک آورده‌اند: 

از عایشه ك نقل شده که: پیامبر ص بر روی منبر رفت و از عبدالله بن أبی سلول انصاف خواست، عایشه ك می‌گوید: پیامبر در حالیکه بر روی منبر بود گفت ای مسلمانان چه کسی به من حق می‌دهد و انصاف به خرج می‌دهد درباره مردیکه آزارش به من رسیده و اهل و بیتم را اذیت می‌کند؟!

ثابت می‌شود که پیامبر ص آنقدر ناراحت شده است که معذرت خواست و تقاضا نمود در حق او انصاف بخرج دهند.

و مؤمنانی که حمیه جاهلی، آنان را نگرفته بود گفتند: ای رسول خدا به ما دستور بفرما که گردن اینها را بزنیم، شما هر وقت چنین دستوری را دادید، آن وقت با شما منصفانه برخورد خواهیم کرد، و پیامبر ص هم درخواست سعد برای زدن گردن آنها را انکار ننمود. (الصارم المسلول ص 47).

شیخ محمد بن عبدالوهاب : می‌گوید: هرکس اتهام ناپاکی را به امّ‌المؤمنین عایشه مطهره نسبت دهد، او از زمره عبدالله بن ابی سلول سردسته منافقین می‌باشد.

و زبان حال پیامبر ص می‌گوید: ای جامعه مسلمانان چه کسی عذر من را در مورد کسی که من را آزار داده است می‌پذیرد: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((﴾. (الأحزاب: 57). «آنها كه خدا و پيامبرش را آزار مى‏دهند، خداوند آنان را از رحمت خود در دنيا و آخرت دور ساخته، و براى آنها عذاب خواركننده‏اى آماده كرده است».

پس یاوران و پشتیبانان دین کجا هستند تا به پیامبر ص بگویند که ما شما را می‌پذیریم و عذرت را ‌خواهانیم؟! (الرد علی الرافضه 25 – 26).

همانطور که این تهمت از جانبی دیگر نیز باعث تنقیص شخصیت پیامبر ص می‌شود آنگونه که خداوند می‌فرماید: ﴿(((((((((((((( (((((((((((((( ﴾. (النور:26). «زنان ناپاك از آن مردان ناپاكند».

ابن کثیر می‌گوید: معنی این آیه این است که خداوند عایشه را همسر پیامبر ص قرار نمی‌داد مگر اینکه او از جمله زنان طیبه و پاک دنیا است که شایستگی همسری با پیامبر را داشته، و اگر از پاکان نبود شرعاً شایستگی پیامبر را نداشت و چنین چیزی هم مقرر نمی‌گشت و بهمین خاطر خداوند می‌فرماید: ﴿(((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((﴾. (النور: 26).
«اينان از نسبتهاى ناروايى كه (ناپاكان) به آنان مى‏دهند مبرا هستند».

یعنی آنان از آنچه تهمت زنان و دشمنان دین می‌گویند مبرّا و دوراند. (ابن کثیر 3/278).

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


























































































































































































































































































































































































































































































�- تأليف الشيخ عبدالرحمن السعدي :.


�- تهيه و تنظيم انجمن علمي دار القاسم.


�- الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز :.


�- منظور مؤلف این است که تائب این سروده می‌بایست پشیمانی خود را پیش مردم اظهار دارد و آن را برای مردم تبیین نماید ﴿(((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((... ﴾.


�- تأليف دكتر ناصر بن عبدالكريم العقل.


�- الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز :.


�- الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز :.


�- ترجمه آن در صفحات قبل بارها تکرار شده است.


�- الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز :.
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